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ادامه درصفحه۲

نشریه بنیاد اندیشه-دفتر بامیان

طرف ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمی کند

»احمد شاملو«

     حسن رضا خاوری

یکم( پیوند ذاتی هستی و حقوق
ــذا حــذفِ هســتی حــذفِ  ــزد. ل ــز از »هســتی« برمی خی همــه چی
همــه چیــز اســت امــا هســتی بــه طــور کلــی حذف ناپذیــر 
ــذف  ــل ح ــرت قاب ــت و کث ــر« اس ــتی »متکث ــون هس ــت. چ اس
ــه تــداویِ زخم هــای  نیســت. کثــرت خودتولیدگــر اســت و خــود ب
ــود  ــتی را ناب ــک هس ــه ی ــردازد. آن ک ــدم می پ ــغ ع ــی از تی ناش
می کنــد، نابــودی همــه چیــز را نشــانه مــی رود امــا همــان هســتی 
ــل  ــن نمــی رود ب ــل از بی ــه نحــو کام ــز ب محــذوف و نابودشــده نی
ــد،  ــی می مان ــون باق ــکل های گوناگ ــه ش ــی از آن ب ــواره ردپای هم
ماننــد خاطــره یــا طنینــی از نــام و صــدای آن، کــه به ســان 
ــا  ــد، ت ــی می مان ــی باق ــتی کل ــار هس ــر رخس ــی ب ــیار و خراش ش
ــه آموزه هــای دینــی، روزی  ــا ب ــد. البتــه آن هســتی محــذوف بن اب
حتمــاً و قطعــاً بازمی گــردد و تمــام رویدادهــای رفتــه بــر او مــورد 
ــذف  ــه ح ــو این ک ــتی ول ــرد. آری، هس ــرار می گی ــاب وکتاب ق حس
شــود امــا بازمی گــردد و اعــاده ی حســاب می نمایــد، اعــاده ی 
ــه  ــی و چــه ب ــای اجتماع ــه شــکل جنبش ه ــد، چــه ب حــق می کن
ــا بازآمــدن و  شــکل اخــروی، و در هــر حــال، نکتــه ی اصلــی همان
ــرا اســت. ــه هســتیْ نامی ــا ک ــری هســتی ها اســت. حق حذف ناپذی
ــی و  ــوه عقلان ــد وج ــر دارد، مانن ــوه متکث ــز وج ــی نی ــتی آدم هس
ارادی. خــردْ جویــای حقیقــت اســت و ارادهْ جویــای حقــوق. همــان 
ــت،  ــن اس ــز چنی ــت، اراده نی ــر روح اس ــل نمایانگ ــه عق ــان ک س
به ویــژه اراده ی حق خواهــی آیینــه ی تابــانِ روح و موجودیــت بشــر 
ــا  ــون همان ــه تعبیــر منتســکیو در »روح القوانیــن«، قان می باشــد. ب
نمــاد اراده اســت و ارادهْ بخشــی از هســتی آدمــی می باشــد. پــس، 
قانــون و حــق بــا هســتی آدمــی مــلازم اســت. آدمــی چــون هســت، 
ــوق  ــر، حق ــن خاط ــه همی ــت. ب ــوق اس ــق و حق ــب ح ــس صاح پ
ــود  ــناخته نمی ش ــه رســمیت ش ــون ب ــام قان ــه در نظ انســانی ای ک
ــه  ــیب ب ــع آس ــرد، درواق ــرار نمی گی ــرا ق ــورد اج ــل م ــا در عم ی
ــی،  ــتی آدم ــه هس ــیب ب ــد و آس ــمار می آی ــه ش ــی ب ــتی آدم هس
ــی  ــان را در معــرض خطــر و ویران ــز آدمی ــدون تعــارف همــه چی ب
قــرار می دهــد. ایــن خصلــت نظــام هســتی اســت کــه اگــر پــاس 
ــر عمومــی  ــا تقدی نامــوس آن نگــه داشــته نشــود، »تباهــی« همان
و شــامل همــه گان می شــود. خلاصــه، حــذف و انــکار حقــوق 
مردمــان معــادلِ انــکار هســتی آنــان اســت. انــکار حقــوق مردمــان 
بــه ویرانــی هســتی جمعــی و ایــن مصیبــت نیــز بــه نابــودی همــه 
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــادی در افغانس ــوارد زی ــد. م ــز می انجام چی
ــده و  ــان انجامی ــت سیاســی مردم ــه حــذف موجودی ســلب حــق ب
ــه  ــز را ب ــه چی ــی هم ــی و فروپاش ــز تباه ــذف نی ــلب و ح ــن س ای
بــار آورده، چنان چــه تــا کنــون امــکان خلاصــی از آن دیــده 
نمی شــود. نمونــه ی بــارز آن وضعیــت هزاره هــا و نگون بختــی 
ــت  ــذف موجودی ــا ح ــا ب ــوق هزاره ه ــکار حق ــت. ان ــی اس همه گان
سیاسی شــان همــراه بــوده امــا هیــچ قومــی از ایــن حــذف و انــکار 
ــن  ــن رک ــی نرســیده و نمی رســد. ای ــه خوش بخت ــرده و ب ســود نب
ــا از  ــت ســرمی دهد ت ــاد عدال ــه فری ــش از هم ــدرت بی محــذوف ق
ــاع و  ــن دف ــا ای ــد و ب ــاع نمای ــش دف ــی خوی ــوق ذات هســتی و حق
ــه  ــت ب ــت عدال ــکان بازگش ــد از ام ــع می خواه ــت ذات درواق صیان

ــد. ســامان سیاســی محافظــت کن
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 روایتی از خامـوشی نوای بامی

بامـیان:بی نوایـی  
A

مذاکرات 
ابهامات و چالــش های آن  

صـلح؛ 

چهره درخشان و مغمومِ 
حلقه فلسفی بغداد

بامیان،ســتم
مدینه ی مغصوب

رسانه در خدمت ما 
یا ما در خــدمت رسانه؟

سجستانی

تحلیل و پیش بینی مذاکرات صلح افغانستان موضوعی چند لایه و بسیار پیچیده است که به شدت متأثر از ابعاد 
ژئوپولیتیکی، ژئواستراتژیکی و امنیت انرژی و مسائلی از این دست است و عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی در 
روند و نتایج مذاکرات صلح افغانستان تاثیر دارد که می توان مهمترین عامل را در رقابت های سایر کشورها در فضای 
افغانستان دانست. زیرا امنیت افغانستان تحت تاثیر نیروهای سیاسی-نظامی ای است که محیط امنیتی افغانستان را 

احاطه کرده اند. این نیروها هر یک در ابعاد منطقه ای و جهانی منافعی را دنبال می کنند که در صورت تضاد این منافع، از 
طریق گروه های شبه نظامی خود در افغانستان با یکدیگر رقابت می کنند.

Aرضا عطایی

ــه ر  ــد، آفتاب ــه خوابیدن ــه ک »هم
گرفتــه رفتــم پــس دیــره و زن 
ــرون  ــه بی ــرد ک ــان ک ــی گم حاج
رفتــه ام، زن حاجــی کــه خانــه 
ــگ در  ــدم و زلف ــده آم ــت، دوی رف
ــته کالای  ــد بس ــم و بوغون را انداخت
ــه  ــه تاش ــنگی ک ــی س ــوده از ت خ
کــرده بــودم کشــیدم و زدم بــه دل 
کــوه، درگــه مــال را هــم که هــر دو 
خاتــو و مــردگ بــا چلمــه پوشــانده 
ــه  ــود ک ــم جمــع ب ــه دل ــد و م بودن
از  قریه گی هــا  کــه  صبــح  تــا 
پشــت  کســی  نخیزنــد،  خــواو 
ــب  ــام ش ــت، تم ــد گرف ــرا نخواه م
را دویــدم و روز را و شــب را تــا 
خانــه ی  قریــه ی  بــه  بلاخــره 
ســال  یــک  رســیدم؛  دایــی ام 
ــم  ــاز ه ــدم ب ــه ی او مان ــتر خان بیش
بــرای زن او پشــم ریســیدم، جمعــه 
همــان جــا پیــدا شــد و زن دایــی ام 

ــرد.« ــیار ک ــی بس خوب

خانـه آزادی افغانسـتان در گـزارش 
بیشـترین  کـه  اسـت  گفتـه  خـود 
زمـان  در  زمیـن  غصـب  میـزان 
حکومـت حامد کرزی صـورت گرفته 
در  افغانسـتان  آزادی  خانـه  اسـت. 
تحقیـق خـود گفته اسـت کـه نبود 
پیگیـری  عـدم  قانـون،  حاکمیـت 
دوسـیه  های افـراد متهـم بـه غصب 
زمین، معافیت زورمنـدان و غاصبان، 
افزایـش بهـای زمیـن، زمینه  سـازی 
عـدم  حکومـت،  در  زمیـن  غصـب 
عـدم  زمیـن،  غصـب  جرم  انـگاری 
عدلی - قضایـی  ارگان هـای  توانایـی 
غصـب  دوسـیه  های  از  پیگیـری  در 
عـدم  زمیـن،  غصـب  متهمـان 
هماهنگـی میـان اداره  هـای دولتـی، 
و  دولتـی  ارگان هـای  کاری  تداخـل 
فسـاد اداری از دلیل  هـای بـه شـمار 
می رونـد کـه در دوره حامـد کـرزی 
بیشـترین زمین  هـای دولتـی غصب 

شـوند.

رســانه های  این کــه  دلیــل  بــه 
ــناختی  ــاظ معرفت ش ــه لح ــدرن ب م
تجربه گرایــی  و  حس گرایــی  بــه 
گســترش  بــا  می زنــد،  دامــن 
ــای کاذب و  ــاد نیازه ــت و ایج غفل
ــدی  ــر نیازمن ــه را ب ــا، عرص نیازنم
ــاخته  ــگ س ــی تن ــل و روحان اصی
ــه  ــان ب ــودی انس ــرورت وج از صی
ــی دارد.  ــال بازم ــی و کم ــوی تعال س
مخاطبانــش  مــدرن  رســانه های 
داده  عــادت  کثرت بینــی  بــه  را 
از یکتابینــی و توجــه بــه هــرم 
هســتی و جــان جهــان غافــل 
بــا  همــه  از  بدتــر  می ســازد. 
برنامه هــای  ترویــج  و  اشــاعه 
ــق هــوس و خواســت نفســانی  مطاب
ــی  ــی اخلاق ــه بی مبالات ــان ب جوان
ــان دامــن می زننــد کــه ایــن کار  آن
ــب  ــی و تکذی ــه بی دین ــت ب در نهای
ــر  ــان منج ــط آن ــی توس ــات الاه آی

ــد. ــد ش خواه

به  معروف  بهرام  بن  طاهر  بن  محمد 
ابوسلیمان منطقی سجستانی در آغاز 
قرن چهارم هجری در شهر سجستان 
یا همان سیستان که در دوران قدیم 
سکستان خوانده می شده است، دیده 
به جهان گشود. سجستانی در جوانی 
فقه خواند و زندگی پرهیزگارانه ای را 
هوس  گاهی  هرچند  گرفت،  پیش  در 
نوشیدن شراب خرما )نبیذ( به سرش 
فقهی اش  مذهب  مطابق  که  می زد 

)حنفی( مباح است.
....

نسبت  را  شریعت  و  دین  سجستانی   
به فلسفه در جایگاه برتر قرار می دهد 
است؛  قایل  بالاتری  شأن  آن  برای  و 
برای  طریقی  نیز  را  فلسفه  هرچند 
نایل آمدن به حقیقت می داند و از این 
جهت دیدگاهش به نظریه ابن رشد در 
و دین شبیه است،  رابطه فلسفه  باب 
برای  را  فلسفه  ابن رشد  مانند  او  اما 
خواص و دین را برای عوام نمی داند. 
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ســرمقاله

حبیب الله فهیمیAحبیب الله محمدیAزهرا مراد
سید آصف احسانی A
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دوم( جایگاه بامیان در چند دهه ی اخیر
ــدای  ــن رو، ص ــت. از ای ــات اس ــب هزاره ج ــد قل ــدون تردی ــان ب بامی
ــاب  ــان را بازت ــودن آن ــده ب ــا و زن ــش دل هزاره ه ــا تپ ــان همان بامی
ــا  ــد ام ــاهدی می ده ــزی ش ــق مرک ــرزنده ی مناط ــات س ــر حی و ب
ــش  ــاده، بی ــی نه ــه خاموش ــان رو ب ــه صــدای بامی ــی اســت ک مدت
از پیــش. ایــن خاموشــی روزافــزون طبیعــی نیســت بلکــه بــه نحــو 
هدفمنــد روی داده اســت. درک ایــن رویــه نیازمنــدِ بازنگــریِ 

ــت. ــته اس ــای گذش دهه ه
ــا پشــتوانه ی  ــا ب ــش، هزاره ه ــه پی ــد ده ــبات سیاســی چن در مناس
ــات  ــده ی اثب ــی از عه ــه نیک ــلامی« ب ــدت اس ــزب وح ــور »ح ظه
ــر  ــان در براب ــه جه ــد، چنان چ ــش برآمدن ــت سیاســی خوی موجودی
ــوم  ــرود آورد و ق پذیــرش هســتی سیاســی هزاره هــا ســر تســلیم ف
هــزاره بــه حیــث رکنــی از ارکان چهارگانــه ی قــدرت در افغانســتان 
ــه رســمیت شــناخته شــد، کــه »نشســت بــن« شــاهد واضــح آن  ب
ــا  ــه دنی ــان ب اســت. حــزب وحــدت اســلامی در دامــن پرمهــر بامی
آمــد. ایــن افتخــار بزرگــی بــه حســاب می آیــد کــه تقدیــر بامیــان 
ــا تولــد نیرویــی تکیــن در تاریــخ معاصرمــان گــره خــورده اســت.  ب
بامیــان عــلاوه بــر زادگاه یگانــه مرجعیــت سیاســی هزاره هــا )حــزب 
ــان  ــبرد جری ــش در پیش ــئولیت خوی ــا مس ــلامی( ام ــدت اس وح
ــل ادا نمــوده  ــای غرب کاب ــی و همپ ــه نیکوی ــز ب عدالت خواهــی را نی

اســت.
بامیــان رســاترین صــدای مدنــی  در دهــه ی هشــتاد و نــود، 
ــی  ــاق بین الملل ــه آف ــی بلک ــا فضــای ملّ ــه تنه ــه ن ــود ک ــا ب هزاره ه
را نیــز درنوردیــد. حکومــت مرکــزی طــی دهه هــای متمــادی قلــبِ 
ــض  ــانِ تبعی ــای خروش ــه دری ــان را ب ــی بامی ــزی یعن ــق مرک مناط
افکنــده، و ســیل ویرانگــر تبعیــضْ بامیــان نازنیــن را در امــواج خــود 
ــای  ــا ابتکاره ــی ب ــر، اعتراضــات مدن ــن خاط ــه همی ــرده. ب ــرق ک غ
ــر  ــد ب ــا اب جالــب توجــه در بامیــان پدیــد آمــد کــه خاطــره ی آن ت
ســنگ ســنگ بامیــان و آفــاق جهــان حــک شــده و مانــدگار اســت. 
ــراض و مدنیــت را ورق  ــخِ اعت ــاب تاری ــی از کت ــان صفحات آری، بامی
ــده کــه  ــوای بامــی خویــش را بیــخ گــوش جهــان آواز خوان زده و ن
ــرده  ــم ک ــتان گ ــود را در افغانس ــه راه خ ــی چگون ــه ی جهان جامع
ــان  ــض همچن ــن تبعی ــیل بنیان افک ــه س ــون درحالی ک ــت. اکن اس
جــاری اســت امــا بامیــان بامــی از آن منزلــت بلنــد عدالت خواهــی 
ــی ســقوط  ــاکِ خاموشــی و بی نوای ــه مغ ــی ب ــر مدن ــام کم نظی و مق
کــرده! مســأله همیــن ســقوط از بــامِ نــوا بــه چــاهِ بی نوایــی اســت. 
ایــن ســقوط تدریجــی روی داده، کــه در ادامــه بــه ســیر آن اشــاره 
می شــود، البتــه بعــد از اشــاره ی اجمالــی بــه اثبــات گوهــر »نــوای 

تــداوم و شــدت ببخشــد.
پاس داشــتِ حرمــت خــون شــهدا و کارگــزارانِ نــوای بامــی واجــب 
ــن  ــان اجــرا نشــود، ای ــت در حــق بامی ــادام کــه عدال ــذا م اســت. ل
ــی ادا نشــود، ادای  ــا وجــوب کفای ــی ادا نمی شــود؛ و ت وجــوبِ کفای
ــه  ــود کــه ب ــان واجــب عینــی خواهــد ب ــر یکایــک مــردم بامی آن ب
عهــدِ عدالت خواهــی بازگردنــد و آن را در چــوکات مدنــی و قانونــی 
ادامــه دهنــد. گرچــه فضــا بســته و ســرد اســت امــا بایــد ادامــه داد. 
ــش  ــا ادامه ندادن ــن  دارد ام ــر جبی ــن ب ــت داغِ خونی ــره ی عدال پیک
ــه دادن  ــرای ادام ــه داد. ب ــد ادام ــس، بای ــود. پ ــد ب ــر خواه خون بارت
ــت. در  ــو گرف ــی الگ ــن عدالت خواه ــاران دیری ــای ی ــد از کنش ه بای
ــاره  ــورد اش ــه م ــو نمون ــه نح ــته ب ــورد برجس ــد م ــتا، چن ــن راس ای
ــده  ــرا و زن ــه نامی ــی همیش ــه روح عدالت خواه ــرد. البت ــرار می گی ق
ــت را از  ــروانِ عدال ــردش، ره ــکرانه ی یادک ــه ش ــاً ب ــت و قطع اس
ــده ی عدالــت در هــر  برکــت خویــش بی نصیــب نمی گــذارد. روح زن
ــا  ــم گام اســت. ام ــم راه و ه ــان ه ــردم بامی ــا م ــی ب گام عدالت خواه

ــادی: ــای انتق ــا و نماده نمونه ه
الــف( کاه گل ســازی ســرک بیــن بــازار )1388/1/22، بــه نقــل 
ــوازن و  ــافِ نامت ــد انکش ــه ی درخشــان در نق ــک نمون بی بی ســی( ی
ــه  ــان ب ــریِ بازســازی و نوســازی بامی سیاســت تبعیــض و نادیده گی
شــمار می آیــد. ایــن حرکــت انتقــادی و طنزآمیــز، جامعــه جهانــی 
را متوجــه وخامــت انکشــاف نامتــوازن در افغانســتان ســاخت. 
)از مهتــاب تــا هریکیــن: 33( بــه جهــان فهمانیــده شــد کــه 
ــی  ــض و بی توجه ــه لای تبعی ــم لاب ــاده ی ابریش ــاسِ ج ــه ی الم قطع
سیســتماتیک گــم شــده و گوهرشناســان بایــد اقــدام عملــی نماینــد 
ــه از تبعیضــات شــدید چنیــن  ــی زهــی گــوش شــنوا! یــک نمون ول
ــون دلار بودجــه  ــار  475 میلی ــا قنده ــه ســال 1385، تنه اســت: ب
ــرای بامیــان و دایکنــدی و غــور و میــدان وردک، 75  ــا ب داشــت ام
ــان: 117(  ــود! )هم ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــون دلار بودج میلی
ــه  ــه و ادام ــن انجــام یافت ــر از ای ــی بدت ســال های ســال، تبعیض های
ــا  ــه پ ــی ب ــا و تبعیض های ــن بیداده ــه چنی ــی علی ــوای بام دارد. ن

خاســت.
ــان )1389/12/18( در  ــان آب رس ــه چارپای ــر ب ــوح تقدی ب( دادن ل
ــآب  ــئولان جلالت م ــت. مس ــام گرف ــئولان انج ــی مس ــد بی کفایت نق
ــدال و  ــر م ــه همدیگ ــدام ب ــا م ــد ام ــردم محــروم نبودن ــر م ــه فک ب
لوایــح تقدیــر می دادنــد، درحالی کــه خدمتــی نکــرده بودنــد، 
ــت را  ــت، عدال ــا نمی رف ــوش آن ه ــه گ ــردم ب ــاب م ــرف حس و ح
ــه  ــا ب ــی از بامیانی ه ــذا جمع ــی نداشــتند. ل ــد و باک نقــض می کردن
خاطــر خدمت هــا و تلاش هــای صادقانــه ی چهارپایــان، به ویــژه 
بــه »جنــاب محتــرم خــر مرکــب زاده« لــوح تقدیــر دادنــد و بــا ایــن 
ــر از  ــان تقدی ــی و توف ــا بی کفایت ــز همان ــن و طنزآمی ــش نمادی کن
بــرادران دوپــا امــا بی کفایــت را بــه ریشــخندی گرفتنــد. ایــن طنــز 
و اقــدام نمادیــن در نــوع خــود گزنده تریــن و کوبنده تریــن نقــد بــه 
ــده  ــل ش ــل تحم ــوار و غیرقاب ــان ناگ ــت چن ــد. وضعی ــمار می آی ش
ــر«  ــاب »خ ــن جن ــت داده لیک ــر را از دس ــت تقدی ــی لیاق ــه آدم ک
ــه مــردم از مســئولان محتــرم پیشــی گرفتــه و لایــق  در خدمــت ب

تقدیــر شــده اســت!
ــل 1391(،  ــازار )حم ــر ب ــوک س ــزرگ در چ ــن ب ــب الکی ج( نص
ــان  ــوری حامی ــت و ک ــئولان مملک ــری مس ــد نادیده گی ــت نق جه
جهانــی آنــان و نیــز در اعتــراض بــه نبــودِ بــرق در بامیــان صــورت 
گرفــت، کــه بی برقــی بامیــان نــه تنهــا تــا کنــون حــل نشــده بــل از 
ماســترپلان انــرژی نیــز حــذف شــده و وعده هــای بدیــل تــا کنــون 
عملــی نشــده اســت. بامیانی هــای عدالت طلــب یــک الکیــن بــزرگ 
در چــوک نصــب نمودنــد کــه بــه همیــن دلیــل بــه »چــوک الکیــن« 
نامیــده و معــروف شــده اســت. یــک فانــوس دیگــر بــه وزیــر انــرژی 
و بــرق آن زمــان )اســماعیل خــان( دادنــد. عــلاوه بــر ایــن دو، یــک 
الکیــن دیگــر نیــز بــه ســفارت امریــکا هدیــه دادنــد )1391/1/23، 
ــود  ــی راه خ ــه جهان ــکا و جامع ــا امری ــی( ت ــزارش بی بی س ــق گ طب
ــن راه راســت  ــرای بازیافت ــی ب ــد و چراغ ــم نکنن را در افغانســتان گ
و درســت داشــته باشــند. ایــن حرکــت نمادیــن نیــز بیــان انتقــادی 

صریــح بــه تبعیــض بــود و طنیــن جهانــی داشــت.
ــدان شــهید  ــت و 35 روز اعتصــاب و تحصــن در می د( خیمــه ی ملّ
ــزی و  ــت مرک ــیِ حکوم ــیِ دایم ــه بی توجه ــراض ب ــزاری در اعت م
ــا  ــان برپ ــردم بامی ــب م ــوق واج ــان و حق ــه بامی ــبت ب ــی نس محل

ــن: 35( ــا هریکی ــاب ت ــد. )از مهت گردی
چنان چــه گفتــه شــد، بامیــان زادگاهِ حــزب وحــدت اســلامی اســت، 
زادگاه حــزب بزرگــی کــه تــوده ی مــردم هزاره را »سیاســی« ســاخت 
و بــه قــدرت درگیــری بــا جهــان سیاســی تجهیــز نمــود. خاصیــت 
گوهریــنِ نــوای بامــی، محافظــت از ایــن قــدرت درگیــری بــا امــور 
سیاســی و احیــای دوبــاره ی آن در جــان مــردم اســت. نوای سیاســی 
در بامیــان رو بــه رشــد بــود؛ لــذا عوامــل اهریمنــی، کارگــزارِ عدالــت 
جنــاب جــواد ضحــاک را در مســیر بامیــان بــه کابــل ابتــدا دســتگیر 
ــد )1390/3/17(.  ــس از 17 روز اســارت، ســرانجام شــهید کردن و پ
در مــدت اســارت، اقــدام مؤثــری بــرای رهایــی او صــورت نگرفــت. 

بامــی«.
سوم( نوای بامی: اراده ی تابان عدالت خواهی

مجموعــه ای از فعــالان عدالت خواهــی ماننــد شــهید جــواد ضحــاک 
در بامیــانِ تحــت تبعیــض بــا کوشــش های ســخت و پیگیــر 
توانســتند بــه بامیــان صــدا و نــوای سیاســی تــازه ببخشــند و بامیــان 
ــا همّــت و همراهــی مــردم فــداکار،  ــد. ب ــه نطــق درآورن را مجــدد ب
ــت  ــان، هوی ــن س ــد و بدی ــدل ش ــق ب ــه ی ناط ــه مدین ــان ب بامی
سیاســی آن بــار دیگــر در آفــاق جهــان طنین انــداز گردیــد. بامیــان 
در زمینــه ی اظهــار »آراء فاضلــه« و بــروز »کردارهــای نیــک« 
گام هــای روبه رشــد برداشــت و بــرای احیــای هویــت سیاســی 
خویــش کوشــش ها نمــود. امــا اکنــون در خصــوص بالنده گــی 
ــدّی  ــای ج ــان، نگرانی ه ــی بامی ــخصیت مدن ــی و ش ــت سیاس هوی
وجــود دارد. بــر اســاس برخــی نشــانه ها، بــه نظــر می آیــد سیاســت 
ــت  ــلای ناطقی ــد و اعت ــه رش ــوف ب ــرا معط ــت اج ــیِ در دس فرهنگ
ــری  ــان جهت گی ــازی بامی ــتای اصم س ــل در راس ــت، ب ــان نیس بامی
ــردم  ــاز م ــا ب ــد ام ــانه ها کاذب باش ــه نش ــدوارم ک ــت. امی ــده اس ش
بامیــان حــق دارنــد کــه نگــران باشــند و تشــویش ها و دغدغه هــای 
برحــق خویــش نســبت بــه آینــده ی بامیــان و هویــت سیاســی آن را 
ــی  ــدای حق طلب ــه ص ــون ن ــان اکن ــد. بامی ــریک نماین ــار و ش اظه
دارد و نــه صــدای مدنــی، نــه ســازوآواز شــادی دارد و نــه آوا و نــوای 
حزن انگیــز عدالت خواهــی. ایــن ســردی و خاموشــیِ فرهنگــی 
ــت  ــد ناطقی ــرای رش ــوه ب ــدی بالق ــی و تهدی ــه ی نگران ــی مای بس
ــد. پرروشــن  ــه شــمار می آی ــان ب ــت سیاســی بامی ــی و هوی اجتماع

ــی دارد. ــع آن ضــرورت حیات ــع و رف ــه دف اســت ک
»نــوای بامــی« بــه اجمــال دو وجــه کلــی و قوام بخــش دارد: فریــاد 
حق خواهــی و آوای مــوزون، کــه هــر دو وجــه در ارتقــای وجاهــت 
ــی و  ــد اعتراض ــت. بعُ ــوده اس ــر ب ــان مؤث ــی بامی ــی و بین الملل ملّ
ــه ی  ــه اول ده ــتاد و نیم ــه ی هش ــی در ده ــای عدالت خواه ابتکاره
ــان  ــاق جه ــدای آن در آف ــه ص ــت ک ــکل گرف ــیدی ش ــود خورش ن
ــه ی  ــاخت. جنب ــان س ــر نمای ــان را بیش ت ــی بامی ــد و نیک نام پیچی
ــود  ــه ی ن ــه ی دوم ده ــان در نیم ــوزون بامی ــیمای م ــازوآواز و س س
ســربرآورد و بالیــدن مضاعــف گرفــت. دهــه ی پیــش رو کــه ازقضــا 
آغــاز ســده ی نویــن خورشــیدی اســت، بــه ســمت خاموشــی مطلــق 
جهت گیــری کــرده و ایــن بســی ناخوشــایند اســت. امــا دیــر نشــده؛ 
چــون در آغــاز آن قــرار داریــم و مجــال پیش گیــری و امیــد 
بازگشــت بــه نــوای عدالت خواهــی باقــی اســت. بامیــان می توانــد و 
بایــد دوبــاره در مســیر آراء و اعَمــال فاضلــه و انتقــادی گام بــردارد و 
ناطقیــت باطنــی و جنبش هــای مردمــی و صــدای سیاســی خــود را 

ــدان  ــود و ب ــوار ب ــی گرچــه ناگ ــوای بام ــرای رشــد ن شــهادت وی ب
ــازه  ــی ت ــی دم ــه اعتراضــات مردم ــا روح آتشــین او ب آســیب زد ام
ــای  ــت و نماده ــداوم یاف ــل ت ــوزان تر از قب ــی س ــوای بام ــد و ن دمی
دیگــری خلــق نمــود و جهــان تبعیــض را بیــش از پیــش بــه چالــش 
ــی و  ــات اعتراض ــن اقدام ــترک ای ــی مش ــوع، ویژگ ــد. در مجم طلبی
ــه و  ــه صحن ــردم ب ــت. ورود م ــا اس ــودن آن ه ــن، »مردمی«ب نمادی
ــدنِ  ــانه ی سیاسی ش ــترده نش ــات گس ــه تبعیض ــا ب ــراض آن ه اعت
ــان اســت.  ــات و نطــق سیاســی بامی ــر حی ــز شــاهدی ب ــردم و نی م
این کــه مــردم در عرصــه ی سیاســی زنــده باشــند و زبانــی خروشــان 
از آن خویــش داشــته باشــند کــه بــا تکیــه بــر آن بــه نقــد حکومــت 
ــی  ــت بزرگ ــد، نعم ــی بپردازن ــبِ بی عدالت ــوج مهی ــر م ــدزدن ب و س
ــکر  ــد ش ــی را بای ــای مدن ــب. نعمت ه ــی واج ــکر آن بس ــت و ش اس
ــت؛  ــان پرداخ ــر و بازتولیدش ــه تکثی ــا ب ــرد آن ه ــا یادک ــزارد و ب گ
ــت  ــت نعمت ــکر نعم ــه: »ش ــا گفت ــاعر شیرین ســخن م ــه ش چنان چ
افــزون کنــد/ کفــر نعمــت از کفــت بیــرون کنــد« چنیــن اقداماتــی 
همگــی الگــو و جــزو مفاخــر مدنــی و فرهنگــی بامیــان اســت کــه 
ــد  ــی و نق ــان عدالت خواه ــبردِ جری ــردم و پیش ــدن م در سیاسی ش
غرب کابــل  در  عدالت خواهــی  جنبش هــای  همپــای  تبعیض هــا 
ــه همیــن خاطــر، بامیــان و  ــده اســت. ب حرکــت کــرده و پــس نمان
نــوای بامــیِ آن بــرای مردمــان و ســتمدیدگان وطــن همــواره یــک 

ــد. ــه شــمار می آی ــن ب ــه گاه و قطــب فرهنگی-سیاســی مطمئ تکی
چهارم( شاعرانه سازی سیاست

بــا طنیــن نــوای بامــی، مــردم میــدان دارِ عرصــه ی نقــد حکومــت و 
ــان در  ــت. بامی ــر یاف ــد تغیی ــن رون ــا ای ــدند ام ــت های آن ش سیاس
نیمــه ی دوم دهــه ی نــود، شــاهد حضــور پرقدرت تریــن والــی بــود، 
قدرت منــد از حیــث خدمــت بــه دولــت و پیشــبرد اغــراض حکومــت 
مرکــزی. نــوای بامــی در دوره ی محتــرم جنــاب محمدطاهــر زهیــر 
ــب  ــات وی در قال ــه اقدام ــد. مجموع ــی ش ــی اساس ــار دگردیس دچ

ایــده ی »رمانتیسیســم سیاســی« قابــل توضیــح اســت.
ــه  ــوف ب ــی و معط ــان، فرهنگی-سیاس ــات بامی ــب اعتراض ــه غال وج
عدالت خواهــی بــود کــه طنیــن آن در آفــاق جهــان انعــکاس 
می یافــت و ایــن بازتــاب جهانــیِ نــوای بامــی بــرای حکومــت 
ــه درســتی درک کــرد  خوشــایند نبــود. زهیــر مســأله ی اصلــی را ب
ــر  ــگ و تغیی ــح عرصــه ی فرهن ــرای فت ــای خــود را ب ــذا تلاش ه و ل
آن بــه کار بســت. او ایــن پــروژه را از خــلال رویکــردِ رمانتیسیســم 
ــرد و ازقضــا موفــق نیــز شــد، کــه البتــه بخشــی  سیاســی پیــش ب
ــی  ــتیصال همه گان ــیطره ی اس ــه و س ــه غلب ــت آن ب ــل موفقی از عل
در سراســر کشــور برمی گشــت. به هرحــال، وی ابتــکار عمــل و 
میــدان داری و صحنه گردانــی را از دســت مــردم بیــرون کشــید 
ــگ  ــه ی فرهن ــدان دار عرص ــی را می ــت محل ــای آن، حکوم ــه ج و ب
ــه  ــه را در بســتری شــاعرانه و رمانتیکــی ب ــگ عام ــد و فرهن گردانی
چرخــش درآورد کــه در جــذب مدنی هــا و رســانه ها و روشــنفکران 
ــد. ســابقه ی برگــزاری جشــنواره های  ــاب برآم و قشــر عصــری کامی
ــر  ــر از زهی ــیار قبل ت ــتاد و بس ــه ی هش ــه ده ــه ب ــون گرچ گوناگ
می رســد امــا در دوره ی وی ماهیــت تــازه و البتــه جنجالــی یافــت، 
ــداوم  ــوره و ت ــنواره ی دمب ــتین جش ــزاری نخس ــا برگ ــاً ب مخصوص
آن، کــه تنش هــا و جدال هــای فرهنگــی ظاهــراً عامدانــه بــه 
ــنواره ها  ــزاری جش ــی، برگ ــر سیاس ــد. از منظ ــرده می ش ــش ب پی
ــش  ــه ی چرخ ــث نقط ــه حی ــان ب ــا در بامی ــازی آن ه و جنجالی س
ــه  ــی ب ــم سیاس ــه رمانتیسیس ــی ب ــور عدالت خواه ــگ از مح فرهن
ــد. جشــنواره ها در عهــد زهیــر اوج خاصــی داشــت و  حســاب می آی
بســیار پرطمطــراق برگــزار می شــد، چنا ن چــه اغلــب از او بــه حیــث 
»والــی فرهنگــی« یــاد می کننــد و هنــوز نیــز نوســتالژی دوره ی وی 
باقــی اســت. دونرهــای خارجــی هــم بــا آغــوش بــاز از جشــنواره ها 
ــذل  ــه ی مبت ــن نتیج ــه ای ــز ب ــا نی ــد. خارجی ه ــتقبال می کردن اس
ــر شــنیدنِ  ــد کــه دیــدن برقــراریِ امــور ســازوآوازی ب رســیده بودن
بنابرایــن،  دارد.  ترجیــح  مدنــی  تلــخ  اعتراض هــای  بی قــراریِ 
ســانتی مانتال  فعالیت هــای  بــرای  ویــژه ای  ســرمایه گذاری های 
انجــام یافــت کــه همه گــی در راســتای جاانداختــنِ سیاســتِ 
مســایل  کــه  سیاســتی  بــود،  مســایل«  »زیباشــناختی کردن 
ــب از نظــر  ــل شــاعرانه و غای ــد ب ــه را حــل نمی کن جــدی و ظالمان
ــی و  ــر فرهنگ ــه ظاه ــرد ب ــن رویک ــری از ای ــار عص ــی دارد. اقش م
ــالِ  ــا امث ــنتی ب ــار س ــی از اقش ــا بخش ــد ام ــتقبال کردن ــری اس هن
ــث  ــه از حی ــه ن ــت برخاســتند، البت ــه مخالف ــوره ب جشــنواره ی دمب
ــه همیــن خاطــر، هــر دو گــروه  ــل از حیــث مذهبــی. ب سیاســی، ب
ــر طــرحِ سیاســت زدایی از مــردم، ســکوت  ســنتی و عصــری در براب
پیشــه کردنــد و در عمــل بــا آن همــراه شــدند. ایــن همراهــی جمعی 
ــر  ــی آن تغیی ــوای عدالت خواه ــث محت ــی را از حی ــوای بام ــا ن ام
داد. زهیــر بــا اتخــاذ رویکــرد رمانتیسیســم سیاســی بــه نــوای بامــی 
ــید.  ــری بخش ــال هن ــات گرایی و انفع ــازه ای از احساس ــوی ت رنگ وب
ایــن رنگ وبــوی تــازه از یک ســو عدالت خواهــی را کم رنــگ و 
ــوف  ــی و انشــقاق صف ــه چندپاره گ ــر، ب ــرد و از ســوی دیگ محــو ک
مــردم انجامیــد. گروهــی مســحور جــادوی هنــر شــدند؛ گروهــی کــه 
ــری  ــه جــادوی هن ــه ی سیاســی - مذهبی خاصــی داشــتند، علی عقب
ــی و  ــای انفعال ــن گرایش ه ــان ای ــر می برخاســتند؛ و گروهــی دیگرت
افراطــی خامــوش ماندنــد و از منازعــات بی هــوده کنــاره جســتند. در 
ــه ورطــه ی انفعــال  مجمــوع، رویکــرد حق طلبــی و عدالت خواهــی ب
ــد  ــره آم ــا در ازای آن رمانتیسیســم سیاســی چی ــاد ام سیاســی افت
ــر جوهــری  ــی و تغیی ــوای بام ــه سیاســت زدایی از ن ــه معطــوف ب ک
آن طرح ریــزی و پیــش بــرده می شــد. نــوای بامــی زمانــی آیینــه ی 
ــی  ــدّی سیاس ــای ج ــود و نبرده ــی ب ــدید عدالت طلب ــات ش منازع
مردمــان افغانســتان را به حــق بازنمایــی می کــرد، امــا در عهــد 
ــازی و  ــد. برجسته س ــم ش ــم و پش ــت داد و لش ــر ماهی ــر تغیی زهی
ــطحی  ــایل س ــه مس ــردم ب ــرش م ــوه ی نگ ــناختی کردن نح زیباش
درواقــع حجابــی بــود بــرای تغافــل تــوده ی مــردم از مســایل اصلــی 
و جــدی و بــه تبــع بــرای پرهیــز از روی آوری مــردم بــه اعتــراض و 
ــه  ــان ب ــی بامی ــن وال ــر قوی تری ــاس، زهی ــن اس ــر ای ــی. ب حق خواه
ــا خلــق یــک صــدای رمانتیــک، صــدای تلــخ  ــد کــه ب شــمار می آی
ــرح  ــه ط ــکا ب ــا ات ــداد ب ــن روی ــود. ای ــون نم ــی را دگرگ حق خواه
ــام  ــه انج ــی ب ــن سیاس ــات خونی ــات و مناقش ــازی منازع شاعرانه س

رســید.
رمانتیسیســم سیاســیْ تغافــل از موقعیت هــا و واقعیت هــا و در 
و  امــور  زیباشــناختی کردن  و  زیبایی هــا  برجسته ســازی  عــوض 
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مســایل اســت. بــا ایــن حــال، شــاخصه ی اصلــی و فصــل ممیــز 
آن نــه عواطــف و احساســات گرایی بــل نــوع رابطــه بــا جهــان 
اســت. رمانتیسیســم سیاســی همانــا جهــان زندگــی را فضــای 
هــزل و ســطحی امــا زیباشــناختی تلقــی می کنــد و ســاکنان 
جهــان را از جدیــت می انــدازد و بــه ورطــه ی انفعــال و ناتوانــی 
ــه  ــادی و عدالت خواهان ــبات انتق ــذا مناس ــد؛ ل ــاب می کن پرت
ــه جــای آن ســازوآواز  از جهــان زندگــی رخــت برمی بنــدد و ب
ــا  ــد ت ــزول اجــلال می فرمای ــب و طــرب« ن ــا موجــی از »طل ب
بــا دل خوش ســازی یــک گــروه و ناخشنودســازی گــروه دیگــر 
ــت زدایی  ــی سیاس ــود، یعن ــرآورده ش ــی ب ــدف نهای ــع ه درواق
ــنِ  ــوای گوهری ــی از محت ــوای بام ــب، ن ــن ترتی ــردم. بدی از م
درگیــری بــا امــر سیاســی بــه دل خوشــی عامیانــه از جشــنواره 
و ســازوآواز بــدل شــد. بــه عبــارت دیگــر، ســتیزهای خونیــن 
سیاســی مــردم بــر ســر حــق و عدالــت بــه تقابــلِ زیباشــناختی 
نتیجــه  در  و  مدنی هــا  و  ســنتی ها  میــان  احساســاتی  و 
ــوای  ــوا و موضــوع ن ــت. محت ــردم تحــول یاف چندپاره شــدن م
بامــی تغییــر کــرد. رمانتیسیســم سیاســی بــه حیــث گریــزگاه و 
دســتگاه تغافــل از مســایل اساســی و حیاتــی عمــل می کنــد. در 
ایــن رویکــرد، فضــای انتقــاد بــاز اســت، دیدگاه هــا بــه راحتــی 
بیــان می شــود - و محضــر محتــرم زهیــر نیــز چنیــن بــود - امــا 
نتیجــه ی عملــی و تصمیــم مؤثــر بــرای رفــع تبعیــض و تغییــر 
واقعیت هــای سیاســی حاصــل نمی آیــد. لــذا نابرابری هــا و 

ــد. ــر می مان ــر و پایدارت ــان فربه ت ــات همچن ــام تبعیض نظ
پنجم( به سوی خاموشی کامل نوای بامی

ــا  ــا ب ــی ام ــوای بام ــی ن ــه اعتراض ــار وج ــم مه ــر به رغ زهی
ــه  ــدان وج ــی ب ــیقی هزاره گ ــن موس ــنت دیری ــتفاده از س اس
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــک ب ــید. این ــول بخش ــی و مقب رمانتیک
ــی درصــدد طــرد آن اســت.  ــاب رحمت ــرم جن ــو، محت ــی ن وال
ــد  ــرد آمده ان ــی گ ــون وال ــان پیرام ــی جولان کن ــون حلقات چ
ــد کــه قبــلًا در صــف انفعــال  ــژه دارن ــا وی خوش وبــش وی و ب
مذهبــی و مخالــف نــوای هنــری حضــور داشــتند. البتــه والــی 
جدیــد مــدت کوتاهــی اســت کــه والــی بامیــان شــده و بــرای 
شــناخت رویکــرد و کارنامــه ی ناتمــام وی چــاره ای نیســت جــز 
رصدکــردن و نشانه شناســیِ اقداماتــی کــه تــا کنــون از قــوه بــه 
ــد  ــدک ان ــه ان ــده گرچ ــانه های دیده ش ــت. نش ــل آورده اس فع
امــا بســی ناگــوار بــه نظــر می آینــد. وی از همیــن حــالا علیــه 
برخــی از افــراد دوســیه ی اســتخباراتی ســاخته، کــه ایــن عمــل 
ــت  ــب و وحش ــای رع ــاد فض ــازی و ایج ــرد امنیتی س از رویک
گواهــی می دهــد. همچنیــن، بلندکــردن ســیمای طالبــان نیــز 
ــده شــده، کــه رویکــرد مذکــور را تأییــد می کنــد. طالبــان  دی
بدتریــن دشــمنان حربــی مــردم انــد و تــا کنــون بارهــا ثابــت 
کــرده و نشــان داده انــد کــه هیــچ حــد و مــرزی را بــرای توقــف 
کشــتار و خشونت های شــان بــه رســمیت نمی شناســند و 
ــه  ــد و ن ــل ان ــی قای ــرز دین ــد و م ــه ح ــد، ن ــت نمی کنن رعای
حــد و مــرز انســانی و اخلاقــی را محتــرم می شــمارند. چیــزی 
ــوی  ــد جل ــار نمی توان ــرکوب تمام عی ــره و س ــدرت قاه ــز ق ج
ــدامِ  ــرد. عرض ان ــا را بگی ــان آن ه ــای بی پای ــتار و جنایت ه کش
ســیمای وحشــتْ نشــانه ای دوگانــه اســت، از یک ســو بــا ایجــاد 
فضــای رعــب و ارعــاب مــردم همســویی دارد و از ســوی دیگــر 
ــای  ــا دلالت ه ــویی دارد. این ه ــان همس ــی از طالب ــا قبح زدای ب

امنیتــی خاصــی دارنــد.
بــه بیانــی دیگــر، زهیــر بــا اســتفاده از ایــده ی سیاســت زدایی 
ــرف  ــی، ط ــای مردم ــا و گروه ه ــه لطــف انشــقاق اجتماع ه و ب
جبهــه ی انفعــال مدنــی را گرفتــه بــود و جنــاح مقابــل آن هــا 
ــا این جــای کار، همــان  ــی ت ــا رحمت ــود ام ــار گذاشــته ب را کن

ننــه جمعــه می گفتنــش، آمــده بــود کــه بــرود کوهســتان، خانــه ی 
آن یکــی پســرش، بــه گفتــه ی خــودش بچــه ی خانــه ی پیشــنه اش، 
ــه ی پســنه اش  ــک اولاد خان ــه ت ــود، جمع ــده ب ــه آم ــه ی جمع از خان
نشســتنش خوشــم  از  بــود  خانه مــان  کــه  روزی  بــود، چنــد 
ــود  ــش نب ــی بی ــه پیرزال ــا آن ک ــت ب ــد می نشس ــالا بلن ــد، ب می آم
ــی را  ــیاه عرب ــد س ــد، چارق ــوش آدم می آم ــتنش خ ــی از نشس ول
ــود و واســکتی روی پیراهــن کمرچیــن  دور ســر محکــم پیچیــده ب
ــگ  ــتری رن ــی خاکس ــاک ورزش ــک س ــی اش ی ــام دارای ــت، تم داش

ــی. ــاس و کفن ــک دســت لب ــات و ی ــود، کمــی نب ب
ــی  ــران رفتن ــه ای ــی ک ــر کس ــود. ه ــاده ب ــن راه افت ــا بی ــه ی م خان
می شــد، از روی مــا می گذشــت و هــر کســی هــم کــه وطــن 
ــرای  ــم ب ــرد، ه ــزل می ک ــا من ــه ی م ــد روزی را خان ــد، چن می آم
خســتگی راه و هــم برابرشــدن موتــر؛ و تمــام تصویــر و تصــوّر مــن 
ــان؛  ــت و قصه های ش ــا گرف ــا پ ــن مهمان ه ــا همی ــتان ب از کوهس
ــاس  ــرد و احس ــوق می ک ــه دراز ت ــه جمع ــردی نن ــه می ب ــای ک چ
می کــردی کــه پشــت نــگاه او روزگار روزگار قصــه کمیــن کــرده، تــا 
گوشــی بیابــد و بیــان شــود؛ یکــی از قصه هــای ننــه جمعــه خانــه ی 

ــود. ــی شــده ب ــود، زن میرث پســنه اش ب
ــن  ــق قوانی ــود، طب ــرده ب ــه مُ ــی ک ــش، وقت ــه ی اول ــوی خان ش
ــه بچــه ی  ــگار ب ــراث رســیده، ان ــه می ــم ب ــه، او ه نانوشــته ی منطق
را  ایــن ســنت  نقــل می کــرد  برادرشــوهرش. و خــودش کــه 
ــی  ــه زن حاجــی شــود ول ــا، و خــوش نداشــت ک نمی پســندید گوی
خــب، حاجــی آمــده او را از قریه شــان بــه زور بــرده بــود و یتیمانــش 
را بی سرپرســت کــرده بــود؛ ننــه ی جمعــه ایــن قســمت را عادلانــه 
نمی دانســت؛ خــلاف خواســت او مــلای منطقــه و دیگــر بــزرگان کــه 
نگارگــران ایــن قانــون نانوشــته بودنــد و امتــداد آن در اجــرا، حاجــی 
کــه آمــده بــود بــا تمــام مخالفــت ننــه جمعــه هیــچ نگفتــه بودنــد و 
یتیمــی اولادش را هــم بــه چشــم ندیــده و مانــع نگردیدنــد و حاجــی 

ننــه جمعــه را گرفتــه بــرده بــود.
ــمت  ــرد، قس ــگار می ک ــم را اف ــه دل ــه جمع ــه ی نن ــه از قص آن چ
دل ســوزی ها و قربــان صدقه هایــش بــود؛ بــا بغــض می گفــت: 
ــم، بچــم  ــاد کــده بودی ــه ش ر آب ــاو خان ــه ممــد ن »کــور شــونوم باب
ــو ســوخت، سیاســر خودشــی ســربرد  ــدنِ یتیم ــال ک ــی کار و ب تی
ندشــت، یتیمــو ریــزه، یکــه و لقــه خودشــی نیم کلــه شــد تیــی کار 
زور، تیــی چــورت روزگار« حاجــی امــا ننــه جمعــه را کــه بــرده بــود 
بــه قریــه، زن هــا بــه گــوش زن حاجــی رســانده بودنــد کــه آیــه ممد 
شیشــتنی نیســت و خواهــد رفــت، روی ایــن حســاب حاجــی و زنش 
هــر دو پــی ره دار آیــه ممــد شــده بودنــد و روزگارشــان از قریــه داری 
بــه پــی ره داری نــزول کــرده بــود، کاروبــار را رهــا کــرده و آیــه ممــد 

می پاییدنــد. را 
ــرد، مــا هــم بی غــم نشیشــتوم،  ننــه جمعــه می گفــت: »مــره کــه ب
تــا و بــالای قریــه ر از خــود کــدم و راه هــا ر ســنجیدم، روزهــا مابیــن 
ــه  ــودم ک ــه ب ــی را یافت ــم و کس ــه می رفت ــای قری ــا و دختره زن ه
ــا بیــگاه  ــاد داشــت و پشــم مــی داد کــه بریشــوم، روزهــا ت مــال زی
ــتم  ــه ر از پش ــش درگ ــی و زن ــاونه حاج ــیدوم و ش ــنگ می ریش س
ــه  ــا چلم ــش ب ــم حاجــی و زن ــال رو ر ه ــه م ــد، درگ ــپ می کدن کی

ــه  ــت گرفت ــی را روی دس ــوای بام ــت زدایی از ن ــه ی سیاس روی
ــی  ــال مذهب ــه ی انفع ــرفِ جبه ــه ط ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ام
ــر  ــه نظ ــرا ب ــام ماج ــن تم ــه ای ــت. البت ــرده اس ــار ک را اختی
نمی رســد بلکــه ایــن رویــه بیشــتر بــه یــک مدخــل می مانــد، 
مدخلــی بــرای برداشــتن گامــی خطرنــاک، کــه یــک جنبــه ی 
بامیــان اســت و  امنیتی ســازی فضــای  و  اســتخباراتی  آن 
ــد  ــواردی مانن ــمن. م ــمن زدایی از دش ــر آن دش ــه ی دیگ جنب
دوسیه ســازی و نمایــش علنــی طالبــان و بیــان ایــن ادعــا کــه 
ــوج دشــمن مــا نیســت، همه گــی  ــوج و ســر ل ــای ل طالبــانِ پ
بزرگ تــر  خطــری  از  و  اســت  نگران کننــده  نشــانه هایی 
ــت زدایی  ــمن. سیاس ــمن زدایی از دش ــد: دش ــت می کنن حکای
از مــردم، قــوه ی حکــم سیاســی را نابــود می کنــد و در فقــدان 
ــاب بازشناســی  ــرت لازم در ب ــا بصی ــوه ی داوری سیاســی ام ق
دوســت و دشــمن از بیــن مــی رود. در چــوکات همیــن ناتوانــی 
در بازشناســی دوســت و دشــمن اســت کــه والــی برحــال طــرح 
دشــمن زدایی از دشــمن را آشــکارا روی دســت گرفتــه و علنــاً 
اعــلام مــی دارد کــه طالبــان ســر لــوج و پــای لــوج دشــمن مــا 
نیســت. ایــن زمینــه ی بالقــوه امــا خطرناکــی اســت کــه اگــر 
ــان را  ــی بامی ــت سیاس ــت و هوی ــخ موجودی ــد، بی ــت یاب فعلی

برمی کَنــد.
ــوای  روشــن اســت کــه زمیــنِ انفعــال و زمینــه ی خاموشــیِ ن
ــت.  ــتعد اس ــوم مس ــای ش ــرورش پلان ه ــه پ ــبت ب ــی نس بام
ایــن اســتعداد بایــد تغییــر یابــد و هســتی مــا تزکیــه شــود و 
ــا  ــی اش را احی ــای سیاس ــردد، قدرت ه ــازمان دهی گ ــو س از ن
ــه  ــای ریشــه ای را بشناســد و در نطف ــد، تهدیده ــد و بازیاب کن
ــن  ــوای گوهری ــه محت ــد ب ــردم بای ــن، م ــد. بنابرای ــار نمای مه
ــی آن  ــه ی الاه ــک نفخ ــه ی ــی ک ــد، نوای ــی بازگردن ــوای بام ن
ــت  ــر و درای ــت تدبی ــلامی تح ــدت اس ــزب وح ــیمای ح در س
ــه ی  ــه عرص ــا ب ــزاری پ ــی م ــی عبدالعل ــدت ملّ ــهید وح ش
هســتی نهــاد و موجودیــت سیاســی مــا را در شــرایط دشــوار 
ــوای  ــرورش ن ــرش پ ــه ی دیگ ــود؛ و نفخ ــت نم ــذف تثبی ح
ــه  ــت ک ــود اس ــتاد و ن ــای هش ــی در دهه ه ــیِ عدالت خواه بام
تبعیضــات سیســتماتیک را مــورد انتقــادات گزنــده قــرار داد و 

ــرد. ــؤال ب ــی را زیرس ــه ی جهان ــوری جامع ک
ششم( سخن آخر

تاریخــی  بی عدالتی هــای  و  سیســتماتیک  تبعیض هــای 
علیــه هزاره جــات به ویــژه علیــه بامیــان بیــداد می کنــد و 
ــوای  ــر، ن ــن خاط ــه همی ــت. ب ــده اس ــه داده نش ــدان خاتم ب
ــه شــکل های گوناگــون  عدالت خواهــی در برهه هــای متعــدد ب
ــد  ــر از عه ــت. صرف نظ ــه اس ــروز یافت ــور و ب ــرک ظه و پرتح
ــا  ــه ای گران به ــان حلق ــه بامی ــته ک ــتان و روزگاران گذش باس
ــود و صلصــال و شــهمامه در آن قــد  از شــبکه ی راه ابریشــم ب
برافراشــته بودنــد، و صرف نظــر از دهه هــای گذشــته کــه 
ــا  ــورد، ام ــد خ ــی پیون ــان عدالت خواه ــه جری ــا ب ــتی م هس
ــان  ــان چن ــردم بامی ــود، م در دهــه ی هشــتاد و نیمــه ی اول ن
میــدان دار بودنــد کــه شــهر بامیــان از حضــور مــردم بــه نطــق 
آمــده و زبــان گشــوده بــود؛ بامیــان شــهری ناطــق و صاحــب 
ــاً از  ــق داشــت و تمام ــردم تعلّ ــه م ــه ب ــود ک ــده ب ــی ش صدای
ــوای  ــروز مجــددِ ن ــور و ب ــن دوره دوره ی ظه ــود. ای ــان ب آنِ آن
ــب آن انتقــادی، عدالت خواهانــه و  بامــی اســت و وجــه غال
ــود،  ــه ی ن ــه ی دوم ده ــا در نیم ــا بعده ــت. ام ــه اس حق طلبان
ــوای  ــه، ن ــن بره ــد. در ای ــدان دار گردی ــی می ــت محل حکوم
بامــی دچــار دگردیســی محتوایــی شــد؛ از فریــاد حق خواهــی 
ــیر آن  ــت داد؛ مس ــر ماهی ــی تغیی ــوزون دل خوش ــه آوای م ب
ــرد؛ و  ــر ک ــی تغیی ــازش های تخیل ــه س ــدی ب ــتیزهای ج از س
ــول  ــی تح ــم سیاس ــه رمانتیسیس ــی ب ــی سیاس از عدالت خواه
یافــت. امــا واپســین گام تباهــی نــوای بامــی، ســکوت مرگبــار 
ــراز  ــر ف ــی« ب ــومِ خاموش ــد ش ــک »جغ ــت. این ــی آن اس کنون
ویرانــه ی سیاســت زدایی از نــوای بامــی نشســته، بــال می کوبــد 
و هوهــو می کَشــد. ایــن خطــر و تهدیــدی بالقــوه اســت و نبایــد 
ــی از کنــار آن گذشــت. دموکراســی  ــا بی خیال ــه ســادگی و ب ب
سیاســت مردمــی اســت و مــردم بایــد مرجــع اصلــی و نهایــی 
ــد  ــاب می کن ــی ایج ــرورت سیاس ــند. ض ــا باش تصمیم گیری ه
ــای  ــد و از تقابل ه ــود برگردن ــی خ ــه ذات سیاس ــردم ب ــه م ک
احساســاتی و زیباشــناختی بپرهیزنــد. جبهــه ی منفعــل مدنــی 
ــورد  ــی )م ــل مذهب ــه ی منفع ــر( و جبه ــت زهی ــورد حمای )م
ــد:  ــکه ان ــک س ــف، دو روی ی ــر دو طی ــی( ه ــت رحمت حمای
ــر ســر حقــوق و  تغافــل از ســتیزهای خونیــن سیاســی، کــه ب
عدالــت و موجودیــت سیاســی بامیــان اقامــه شــده اســت. نــوای 
بامــی بایــد تــا پــای جــان بــرای بــازآوردن سیاســت بــه موضــع 
ــوای  ــر ن ــت جوه ــن اس ــد. ای ــس نکش ــا پ ــد و پ ــت برزم عدال
بامــی، کــه بازآفرینــی مجــدد آن ضــرورت سیاســی دارد. چــون 
پــای هســتی مــردم در میــان اســت. البتــه، نــوای بامــی روحــی 
ــده ی آن اراده ی نســتوه مــردم را  ــده و نامیــرا دارد و روح زن زن
رهــا نمی کنــد و مــدام از آن هــا دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا 
ــا  ــا و حذف ه ــکِ تبعیض ه ــخِ تاری ــر، تاری ــی همدیگ ــا همراه ب
را بــه چالــش بکشــند و در راه آفرینــشِ امــر سیاســی بــر مبنای 
عدالــت گام بردارنــد. در نهایــت، روح نــوای بامــی بــه هیــچ وجه 
حامــلِ انفعــال زیباشــناختی نیســت بــل حامــلِ امــر سیاســی 
اســت کــه بازآفرینــی آن ضــرورت تــام دارد. نــوای بامــی نــوای 
سیاســی اســت؛ و بــه تبــع، خاموشــی آن بــا زوال امــر سیاســی 
ــرت  ــا تباهــی بصی ــر سیاســی ام ــود. زوال ام همــراه خواهــد ب
سیاســی و زوال قــوه ی بازشناســی دوســت و دشــمن را در 
پــی دارد. امیــد کــه نــوای بامــی همــراه بــا بصیــرت و درایــت 
سیاســی بــال گشــاید و آســمان آبــی بامیــان را بــه نــور حضــور 
ــردم  ــتی م ــتِ هس ــه عظم ــد ک ــد؛ باش ــن گردان ــش روش خوی

بیشــتر اعتــلا یابــد؛ آمیــن!
منبع

از مهتــاب تــا هریکیــن: مجموعــه مقــالات پیرامــون شــخصیت 
ــادع و  ــواد ص ــش محمدج ــه کوش ــاک، ب ــواد ضح ــهید ج ش
ــان  ــی گفتم ــع علم ــر مجم ــا، نش ــری، بی ج ــل اکب محمدفاض

ــجو، 1391. دانش

پیــش کــده بودنــد، تــا کــی یــگ درگــه ر آســوتر تــی نظــر بگیرنــد 
ــد.« ــر ش ــر تی ــا انین ط و ماه ه

قصــه ی فــرار ننــه جمعــه یــک نقــل قهرمانانــه اســت، یــک 
ــاور؛ ننــه ی جمعــه یــک ســال بعــد از این کــه  سنت شــکنی بی یاروی
ــر  ــه خاط ــاید ب ــن او ش ــاورد؛ ت ــرد و دوام نی ــت، مُ ــتان رف کوهس
ــود  ــده ب ــازک ش ــه ن ــه ی جمع ــهد در خان ــی در مش ــال ها زندگ س
ــال،  ــت؛ به هرح ــتان را نیاف ــی در کوهس ــواری های زندگ ــاب دش و ت
آن چــه از یــاد او، مــرا برمی تابــد عدالت خواهــی او اســت کــه 
ــمت و  ــام قس ــه ن ــه اش ب ــردم قری ــه آن را م ــه آن چ ــه علی یک تن
تقدیــر بــر او تحمیــل کــرده بودنــد، ایســتاد و خــود تقدیــر خــود را با 
خواســت خــود نگاشــت؛ گاهــی کــه بــه عدالت خواهــی می اندیشــم، 
قصــه ی ننــه جمعــه متقاعــدم می کنــد کــه عدالت خواهــی جمعــی 
ممکــن تــوی چشــم باشــد و بشــود ســاعت ها زیبایی شناســی آن را 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه عدالت خواه ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــمرد ام برش
ــدام کنــد، خیــر اســت  ــراد اســت و هــر کســی هــر کجــا کــه اق اف

و نیکــی.
شــبی کــه ننــه جمعــه فــرار کــرده اســت، خیلــی ســاده یــک شــب 
ــه  ــد، آفتاب ــه خوابیدن ــه ک ــت: »هم ــت؛ او می گف ــوده اس ــی ب مهتاب
ــره و زن حاجــی گمــان کــرد کــه بیــرون  ــه رفتــم پــس دی ر گرفت
ــه رفــت، دویــده آمــدم و زلفــگ در را  رفتــه ام، زن حاجــی کــه خان
ــه  ــه تاش ــی ســنگی ک ــوده از ت ــد بســته کالای خ ــم و بوغون انداخت
کــرده بــودم کشــیدم و زدم بــه دل کــوه، درگــه مــال را هــم کــه هــر 
دو خاتــو و مــردگ بــا چلمــه پوشــانده بودنــد و مــه دلــم جمــع بــود 
کــه تــا صبــح کــه قریه گی هــا از خــواو نخیزنــد، کســی پشــت مــرا 
نخواهــد گرفــت، تمــام شــب را دویــدم و روز را و شــب را تــا بلاخــره 
بــه قریــه ی خانــه ی دایــی ام رســیدم؛ یــک ســال بیشــتر خانــه ی او 
مانــدم بــاز هــم بــرای زن او پشــم ریســیدم، جمعــه همــان جــا پیــدا 

شــد و زن دایــی ام خوبــی بســیار کــرد.«
ــه اســت  ــرار ننــه جمعــه یــک کشــه رفت ــا روز بعــد از ف حاجــی ام
ــه  ــه خان ــه ب ــه جمع ــه نن ــان این ک ــه گم ــش ب ــه ی عموی ــگار قری ان
ــه اســت و کــش داده اســت  ــه را نیافت ــه جمع بازگشــته اســت و نن
ــه  ــای نن ــده و باب ــم ش ــم دو غ ــا غ ــدر او و آن ج ــه ی پ ــرف قری ط
ــه پایچــه ی حاجــی چســبیده  ــال شــده و ب جمعــه هــم خون گیــر ب
کــه دختــرم را کشــته ای و حــالا رنــدی کــرده، ســر خــودم آمــده ای 
و جنجال شــان بــالا گرفتــه و هــر دو دعوایــی یــک ســال را از 
ســروگردن یکدیگــر بــالا رفته انــد و مــلا و ملاکَشــی و حتــی کار بــه 
دولــت کشــیده اســت و ســنگی نمانــده کــه ننــه جمعــه را زیــر آن 
ــه فکــر هیــچ کســی  ــه ی مامایــش کــه ب ــد الّا خان جســت وجو کنن

نرســیده.
ــی رود،  ــا م ــه ی باب ــل خان ــه بغ ــه بچــه ب ــه جمع ــه نن ــد ک ســال بع
ــا تنفگــدار ســر حاجــی مــی رود و طــلاق  ــرت شــده ب ــا ســر غی باب
ــرس  ــد و از ت ــا می مان ــه ی باب ــه خان ــه جمع ــرد و نن ــر را می گی دخت
ــش  ــراغی از یتیم های ــد، س ــا کن ــی ادع ــاره حاج ــادا دوب ــه مب این ک
ــود  ــا خ ــه را ب ــد جمع ــی می کن ــه حاج ــرد و کاری ک ــم نمی گی ه
ــه  ــا خــود ب ــادر را ب ــاد می شــود، م ــرد؛ بعدهــا کــه جمعــه دام می ب

ــود. ــی ش ــای حاج ــران جف ــا جب ــرد ت ــهد می ب مش

A

ســتم

در نیمه ی دوم دهه ی نود، 
میدان دار  محلی  حکومت 

گردید. در این برهه، نوای بامی 
محتوایی  دگردیسی  دچار 
از فریاد حق خواهی  شد؛ 

به آوای موزون دل خوشی 
مسیر  داد؛  ماهیت  تغییر 

از ستیزهای جدی به  آن 
کرد؛  تغییر  تخیلی  سازش های 

از عدالت خواهی سیاسی  و 
تحول  سیاسی  رمانتیسیسم  به 
تباهی  گام  واپسین  اما  یافت. 

مرگبار  بامی، سکوت  نوای 
اینک »جغد  کنونی آن است. 

ویرانه ی  بر فراز  شومِ خاموشی« 
بامی  نوای  از  سیاست زدایی 

و هوهو  بال می کوبد  نشسته، 
می کَشد.

ادامه از صفحه قبلی
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ــی  ــای سیاس ــن قدرت ه ــود. ای ــد ب ــن خواه ــونت ها غیرممک و خش
در ســطح منطقــه ای همچــون هنــد و پاکســتان، تــا حــدی ایــران و 
عربســتان، ایــران و ایــالات متحــده و در ســطح بین المللــی ایــالات 
متحــده و چیــن، ایــالات متحــده و روســیه در حــال رقابــت هســتند.
عــلاوه بــر ابهــام دربــاره ی فرجــام رقابــت میــان قدرت هــای 
منطقــه ای و جهانــی در افغانســتان، ســؤالات بی پاســخ بســیار 
ــاره ی آینــده ی داســتان و معمــای »جنــگ و صلــح« در  جــدی درب
افغانســتان وجــود دارد کــه اگــر بــه آن هــا در ایــن مذاکــرات پاســخ 
درخــوری داده نشــود، صلــح افغانســتان را بــه کــف روی آب شــبیه 

می ســازد.
ــد  ــه بای ــت ک ــش هایی هس ــث پرس ــوع بح ــون موض در کل، پیرام

ــید: ــدان اندیش ب
ــات و  ــن انتخاب ــردم در آخری ــارکت م ــزان مش ــه می ــه ب ــا توج - ب
ــارت و  ــیِ ام ــی و درون ــدال تاریخ ــان، در ج ــی طالب ــگاه اجتماع پای

ــود؟ ــد ب ــدان خواه ــی می ــروز واقع ــک پی ــدام ی ــت، ک جمهوری
- در صــورت توافــق امــارت و جمهوریــت یــا ســنت و تجــدد، قانــون 
ــی  ــه تغییرات ــار چ ــتان دچ ــی افغانس ــاختاری سیاس ــی و س اساس

خواهــد شــد؟
- نیروهــای مســلح و تســلیحات نظامــی طالبــان بعــد از صلــح چــه 

می شــود؟
ــورت  ــه ص ــه چ ــی ب ــای مذهب ــان و اقلیت ه ــوق زن ــت حق - وضعی

ــود؟ خواهــد ب
ــه چــه شــکل  ــان ب - نفــوذ کشــورهای همســایه و منطقــه در طالب

ادامــه خواهــد یافــت؟
- چــه تضمینــی وجــود دارد کــه مذاکــرات صلــح قطــر در نهایــت بــه 

سرنوشــت »کنفرانــس بــن« دچار نشــود؟
ــتی  ــه درس ــأله را ب ــا مس ــر آی ــح حاض ــگ و صل ــتی، در جن - راس

گرفته ایــم؟ نشــانه 

ابوسـلیمان منطقـی  1( محمـد بـن طاهـر بـن بهـرام معـروف بـه 
سجسـتانی در آغـاز قـرن چهـارم هجری در شـهر سجسـتان یا همان 
اسـت،  قدیـم سکسـتان خوانـده می شـده  دوران  در  کـه  سیسـتان 
دیـده بـه جهـان گشـود. سجسـتانی در جوانـی فقـه خوانـد و زندگی 
پرهیزگارانـه ای را در پیـش گرفـت، هرچنـد گاهـی هـوس نوشـیدن 
شـراب خرمـا )نبیـذ( بـه سـرش مـی زد که مطابـق مذهـب فقهی اش 
)حنفـی( مبـاح اسـت. )کرمـر، 1379: 1( تعلیمـات سجسـتانی در 
ولایـت خـودش آغـاز شـد و در همان جـا بـه دربار شـاه ابوجعفـر راه 
پیـدا نمـود و بـا انجمنی از فرهیختگان آشـنایی یافت، اما ابوسـلیمان 
در زادگاه خـود مانـدگار نشـد و راه پایتخـت خلافـت را در پیـش 
گرفـت. در بغـداد بر آموخته هـای خود افزود و از جملـه در درس های 
یحیـی بـن عـدی حضـور پیـدا کـرد، همچنیـن توجـه عضـد الدولـه 
-شـاه بـزرگ آن عصر- را جلـب نمود و از هدایـای او بهره مند گردید.
2( ابوسـلیمان علی رغـم موفقیـت در عرصـه ی علـم و برخـورداری از 
حمایـت شـاهان و وزیـران، بـه لحـاظ جسـمانی دچـار مشـکل بود و 
همیـن امـر باعث شـده بود کـه از مجالـس و محافل آنـان دور بماند. 
بـه گفتـه ی قفطـی، یـک چشـم ابوسـلیمان اعور بـود و دچار پیسـی 
شـده بـود. بـه همیـن علت کنـج عزلـت اختیـار می کـرد و از مردمان 
دوسـتانش  و  دانش پژوهـان  تنهـا   )283 )قفطـی:  می گزیـد؛  دوری 
بـه دیـدار ایـن فیلسـوف خانه نشـین رغبـت داشـتند و بـر گـردِ او به 
گفت وگـو می نشسـتند. ایـن بیمـاری بخـت فیلسـوف را تیـره کـرده 
بـود و خـود نیـز از دشـواری وضـع و شـرایط جسـمانی اش آگاهـی 
داشـت؛ دقیقـاً بـه همیـن جهـت از حضـور در حلقه هـای متفکـران 
امتنـاع می ورزیـد. در احـوالات  بغـداد، مجالـس شـاهان و وزیـران 
او آمـده اسـت کـه خـود از روی مناعـت طبـع در چنیـن مجالسـی 

ــور  ــون در آن کش ــمه های خ ــاکان چش ــده و کم ــن ش ــون عجی خ
ــت. ــاری اس ج

جغرافیــای  قربانــی  همــواره  تاریــخ  طــول  در  افغانســتان 
ــوده و هســت، ژئوپلیتیــک حســاس ایــن کشــور  منحصر به فــردش ب
ــد  ــد »کلی ــری مانن ــا تعابی ــیاری از آن ب ــه بس ــت ک ــه ای اس به گون
فتــح یــک قــاره« )جیمــز کینــز(، »ســقف جهــان« )فهمــی هویــدی( 
ــت  ــش موقعی ــاهد نق ــم ش ــر ه ــد؛ در دوره معاص ــاد کرده ان و... ی

ــتیم. ــتان هس ــی افغانس جغرافیای
جنــگ افغانســتان بــه صــورت رســمی از ســال 1979م بــا حملــه ی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه ایــن کشــور آغــاز شــد و در مقابــل بــا 
حمایــت ایــالات متحــده از مجاهدیــن در برابــر ارتــش ســرخ شــوری، 
افغانســتان بــه میــدان جنــگِ ســرد میــان دو قــدرت جهانــی تبدیــل 
 The Great( »ــزرگ ــازی ب ــده ی »ب ــوی تداعی کنن ــه نح ــه ب ــد ک ش
Game( و توافقنامــه ی 1907م بــود کــه افغانســتان در آن برهــه بــه 

عنــوان »مــرز حایــل« میــان روســیه تــزاری و بریتانیــا بــه رســمیت 
 The( »ــزرگ جدیــد ــازی ب ــان »ب ــود و اینــک میزب شــناخته شــده ب
ــی اســلامی  ــا پیــروزی بنیادگرای New Great Game( می باشــد کــه ب

ــه در  ــد؛ ک ــم ش ــپتامبر خت ــم س ــوادث یازده ــه ح ــم ب و طالبانیس
ــال 2001م،  ــد از س ــده بع ــالات متح ــی ای ــور نظام ــا حض ــه ب نتیج
ــه  ــت و رفت ــتی اوج گرف ــلات تروریس ــی و حم ــای پارتیزان جنگ ه
رفتــه بعــد از ســال 2014م بــه یــک جنــگ جبهــه ای تبدیــل شــد 
ــن  ــی از ای ــای عظیم ــر بخش ه ــت ب ــان توانس ــی آن طالب ــه ط ک
ــگ  ــال جن ــد از 20 س ــون بع ــد و هم اکن ــدا کن ــلط پی ــور تس کش
ــت  ــی و دول ــای بین الملل ــان نیروی ه ــتان می ــی در افغانس فرسایش
ــرات  ــاهد مذاک ــان، ش ــام طالب ــه ن ــبه نظامیانی ب ــا ش ــتان ب افغانس

صلــح میــان آن هــا در قطــر هســتیم.
موضــوع »ســنت و مدرنیتــه« از عوامــل مهمــی می باشــد کــه ســهم 
ــخ  ــح در ســیر تاری ــا صل به ســزایی در اســتقرار و اســتمرار جنــگ ی

ابن مسـکویه، ابوحیـان توحیـدی، و کسـانی ماننـد ابوالفتح نوشـخانی 
، ابوزکریـا صمیـری، ابومحمـد عروضـی، ابوبکـر قومشـی، ابوالقاسـم 
عبیـدالله بـن حسـن، مشـهور بـه غلام زحـل، عیسـی بن علـی، ثابت 
بـن قـرّه و ابوعبـاس بخـاری نـام برده می شـود. بـه روایـت توحیدی، 
بسـیاری از آنـان بـر گـرد سجسـتانی جمـع می شـدند و او محـور 
گفت وگوهـا بـود. مطابـق گـزارش توحیـدی هـر کـدام از ایـن افـراد 
بـرای خـود شـأن امـام را داشـته اسـت و در صنعت و حـوزه تخصص 
خـود بی همتـا بوده اسـت. )توحیـدی، المقابسـات، مقابسـه 2: 2( در 
ایـن گفت وگوهـای فلسـفی کـه معمـولاً در خانـه سجسـتانی دایـر 
می شـده اسـت، شـرایط ظاهری و جسـمانی کنار می رفته و دوسـتان 
حقیقـت زیبایـی را نـه در چهـره و ظاهـر فیلسـوف، بلکـه در گفتار و 

کلام او تجربـه می کردنـد.
و  الموانسـة«  و  »الامتـاع  کتـاب  دو  در  توحیـدی  ابوحیـان   )4
»المقابسـات«، گفت وگوهـای فلسـفی عصـر خـود بـه ویـژه مجلـس 
توحیـدی  گـزارش می دهـد؛  گونـه ی همه جانبـه  بـه  را  سجسـتانی 
نـه تنهـا درس هـای رسـمی جلسـات را می نـگارد، بلکـه مناظره های 
دانشـمندان در خصـوص مسـایل فلسـفی را نیـز بـه رشـته نـگارش 
درآورده اسـت، مثـلًا او درسـی را از ابوسـلیمان گـزارش نموده اسـت 
کـه دربـاره کتـاب »النفس« ارسـطو دایره می شـده اسـت یا »سـماع 
طبیعـی« ارسـطو به مثابـه متـن درسـی قرائـت می گردیـده اسـت. 
بـرای آشـنایی بـا ابعـاد مختلـف اندیشـه سجسـتانی بایـد بـه آثـار 
توحیـدی مراجعـه کـرد کـه افـکار او را بـه گونـه مفصـل بـه خوانش 
گرفتـه  اسـت ولـی در ایـن سـیاه بررسـی همه جانبـه ی اندیشـه های 
او مقـدور نیسـت، البتـه از بـاب چشـیدن بـه قدر تشـنگی بـه پاره ای 
گزارش هـای  اسـاس  بـر  ابوسـلیمان  گفت وگوهـای  و  اندیشـه ها  از 

توحیـدی در ایـن دو کتـاب اشـاره می شـود.
در دوران سجسـتانی پرسـش از نسـبت فلسـفه و دین، فلسفه و کلام 
و نسـبت نحـو و منطـق در کانـون توجـه اصحاب اندیشـه بوده اسـت 
و در حلقـات مختلـف ایـن نسـبت ها بارهـا و مکـرراً مـورد پرسـش و 
غـور قـرار می گرفته انـد. درواقـع، پرسـش از ایـن نسـبت ها و التفـات 

مــا جنــگ را بردیــم و اینــک بایــد کوشــش کنیــم تــا صلــح را ببریــم 
کــه احتمــالاً از پیــروزی در جنــگ دشــوارتر اســت. )ژرژ کلمانســو، 

سیاســتمدار فرانســوی: کنفرانــس صلــح ورســای، 1919م(
آدمــی موجــودی اجتماعــی می باشــد کــه تنهــا در تعامــل بــا 
هویــدا  و  شــکوفا  »انســانیت« ش  کــه  اســت  انســان ها  دیگــر 
ــع  ــور قط ــه ط ــم ب ــی ه ــه و تعامل ــوع رابط ــر ن ــه ه ــردد. البت می گ
ــز و فضــای  ــد. در شــرایط صلح آمی ــه رشــد و شــکوفایی نمی انجام ب
مســالمت جویانه و بــا پذیــرش و تحمــل یکدیگــر اســت کــه 

می شــود. محقــق  تخاطــب  و  گفت وگــو 
مجموعــه ای از عوامــل دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا مــا امــروز 
ــت  ــیم. قومی ــتان باش ــو در افغانس ــگ گفت وگ ــدان فرهن ــاهد فق ش
ــان و مذهــب و قــرار گرفتــن افغانســتان در ژئوپولیتیــک  ــژاد، زب و ن
بحران هــای امنیتی-سیاســی و فرهنگی-هویتــی و بازی هــای بــزرگ 
ــود  ــان آشــفتگی و پریشــانی در تاروپ منطقــه ای و فرامنطقــه ای چن
ــه وجــود آورده اســت کــه  گفت وگــو  هویــت و فرهنــگ افغان هــا ب
میــان افغان هــا و اســتقرار و اســتمرار صلــح را بــه طــور مــداوم بــه 

چالــش و حاشــیه کشــانده اســت.
ــمانی  ــت جس ــج طبیع ــی از نتای ــه یک ــر اینک ــلاوه ب ــز ع ــگ نی جن
انســان اســت امــا عوامــل و عناصــر دیگــری ماننــد محیــط و 
جغرافیــا، سیاســت و حکومــت، ثــروت و قــدرت، مذهــب و فرهنــگ 
ــد. ــدّت می بخش ــدّت و ح ــه آن ش ــته و ب ــر گذاش ــر آن تأثی ــز ب نی

ــی  ــی و بازیاب ــتان بازنمای ــز داس ــتان نی ــگ در افغانس ــتان جن داس
عناصــر و عوامــل یاد شــده اســت و تحلیــل و بررســی آن هــا 
ــا  ــتان ب ــاک افغانس ــه آب و خ ــه چگون ــد ک ــان می ده ــی نش به خوب

حاضـر نمی شـد، چـون از زحمتـی کـه حضـورش ممکـن بـود بـرای 
شـخصیت های بلندپایـه ایجـاد کنـد، نیـک آگاه بـود. از سـویی، او 
زشـت و یک چشـم بـود، لـذا امتناعـش دلایـل متفاوتـی داشـت و  او 
چـاره ای کار را در عزلت گزینـی و اعتـزال از مـردم به ویـژه مجالـس 
دربـار یافتـه بـود. اندوه سجسـتانی از این ناحیه عمیق بود و احسـاس 
ناخوشـایند داشـت، بـه تعبیـر برخـی، او چشـمه ای ناخشـکیدنی از 
درد و رنـج را در درون خـود حمـل می کـرد و همـه جـا بـا خـود 
می بـرد. عمـق انـدوه سجسـتانی آن گاه آشکارمی شـود کـه بدانیـم او 
فیلسـوف گفت وگـو بـود و سـقراط گونه در جمـع یـاران و دوسـتان 
بـه پرسشـگری می پرداخـت و اصـل مشـارکت دوسـتان در بحـث را 
جـدی می دانسـت؛ اما شـرایط جسـمانی او را به عزلت اجبـاری رانده 
بـود. روی ایـن ملحوظ، شـاگردش توحیـدی کتاب ارجمنـد »الامتاع 
و الموانسـة« را مخصوصـاً بـرای تسـلای خاطـر و بـرای آگاه سـاختن 
اسـتاد خـود از آن چـه در جامعـه به ویـژه در مجالـس روشـنفکران 

نوشـت. می گذشـت، 
3( بـا این کـه سجسـتانی از محافـل و مناظـرات علمـی روزگار خـود 
امـا  می ورزیـد  امتنـاع  آن هـا  در  حضـور  از  و  بـوده  گزیـده  عزلـت 
جاذبـه و نیـروی اندیشـه اش جوینـدگان دانـش و دوسـتان حقیقـت 
را بـر گـرد او جمـع می کـرد. درواقـع، مجلـس او در بغـداد یکـی از 
پربارتریـن مجالـس، به ویـژه در حـوزه فلسـفه، حلقـه او و دوسـتانش 
بی ماننـد بـود؛ خانـه اش دیـدارگاه تن چنـد از نخبه ترین فیلسـوفان و 
اندیشـوران آن دوران بـود. در فاصلـه ی زمانـی میان فارابـی )متوفای 
339ق( و ابن سـینا )متوفـای 428ق( تعـدادی از فیلسـوفان ظهـور 
یافتنـد کـه اکثـر در بغداد حضـور داشـتند. در حلقه ی فلسـفی بغداد 
از برجسـتگانی همچـون ابوالحسـن عامـری، ابوسـلیمان سجسـتانی، 

ــارز آن را در  ــای ب ــه نمونه ه ــت ک ــته اس ــتان داش ــر افغانس معاص
شکســت طرح هــای اصلاحــی امــان الله شــاه )1919- 1929م(، 
ــات  ــا جریان ــه ب ــادی در مقابل ــای جه ــزاب و گروه ه شــکل گیری اح
چــپ و دولــت کمونیســتی کابــل )1978- 1992م( و ســلطه ی 
 طالبــان )199۶- 2001م( می تــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد. 
ــه  ــان ب ــت پســاطالبان نیــز همچن جــدال ســنت و مدرنیتــه در دول
ــا جلوه هایــی  ــده اســت و هر از گاهــی ب صــورت حل ناشــده باقــی مان
ــروز و ظهــور می کنــد. البتــه از آن جــا کــه دیــن عنصــر لاینفــک  ب
هویتــی مــردم افغانســتان محســوب می شــود، بدیهــی اســت کــه بــا 
ــه ســایر شــرایط اقلیمــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  توجــه ب
ــه  ــده ای ب ــب و قانع کنن ــخ مناس ــی پاس ــوان به راحت ــتان نت افغانس
ــلام  ــه و اس ــنت و مدرنیت ــل س ــوه تعام ــاره نح ــار درب ــردم آن دی م

ــعه داد. و توس
ــد  ــی چن ــتان موضوع ــح افغانس ــرات صل ــی مذاک ــل و پیش بین تحلی
لایــه و بســیار پیچیــده اســت کــه بــه شــدت متأثــر از ابعــاد 
ــن  ــائلی از ای ــرژی و مس ــت ان ــتراتژیکی و امنی ــی، ژئواس ژئوپولیتیک
ــد  ــی در رون ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــل داخل ــت و عوام ــت اس دس
و نتایــج مذاکــرات صلــح افغانســتان تاثیــر دارد کــه می تــوان 
مهمتریــن عامــل را در رقابت هــای ســایر کشــورها در فضــای 
افغانســتان دانســت. زیــرا امنیــت افغانســتان تحــت تاثیــر نیروهــای 
سیاســی-نظامی ای اســت کــه محیــط امنیتــی افغانســتان را احاطــه 
ــی  ــه ای و جهان ــاد منطق ــک در ابع ــر ی ــا ه ــن نیروه ــد. ای کرده ان
ــع،  ــن مناف ــاد ای ــورت تض ــه در ص ــد ک ــال می کنن ــی را دنب منافع
ــر  ــا یکدیگ ــتان ب ــود در افغانس ــبه نظامی خ ــای ش ــق گروه ه از طری
رقابــت می کننــد. بنابرایــن آن چــه کــه در جنــگ افغانســتان 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــه ای و جهان ــای منطق ــت قدرت ه ــان دارد رقاب جری
ــس« و  ــک »آتش ب ــه ی ــا ب ــن قدرت ه ــه ای ــی ک ــا زمان ــت و ت اس
ســپس »تــوازن قــوا« در افغانســتان تــن ندهنــد، کاهــش منازعــات 

اندیشـوران بـه ایـن مسـائل جـزو الزامات و شـرایط تفکـر در فرهنگ 
سـلامی محسـوب می شـده اند و هیـچ اندیشـمند جدی این مـوارد را 
فروگـذار نکرده اسـت. از ابوسـلیمان نیز در این خصـوص دیالوگ های 

درخـور توجـه و تأمل برانگیـز به یـادگار مانده اسـت.
الـف( فلسـفه و کلام: توحیدی در کتاب »المقابسـات« از اسـتاد خود 
در خصـوص تفـاوت روش و طریقـه متکلمان و فیلسـوفان می پرسـد، 
سجسـتانی در پاسـخ شـاگردش شـیوه اهل کلام را مبتنی بر سنجش 
لفـظ بـر لفـظ می دانـد و بـه منابـع شـناخت نـزد متکلمـان اشـاره 
می کنـد کـه حـس، شـهود، عقـل اسـت، البتـه بـر گواهـی نادرسـت 
عقـل اعتمـاد می کننـد و حتـی در مـواردی متکلمـان بـدون گواهـی 
عقـل بـر آن چیـزی کـه تأثیـر مشـترکِ حس، وهـم و خیال اسـت و 
آمیختـه ای بـا عـادت، انـس و بسـیاری از اعـراض دیگر اسـت، اعتماد 
می کننـد. آنچـه در روش کلام از اهمیـت اساسـی برخـوردار اسـت 
پیوسـتگی همـه این هـا بـا مغالطـه، تدافـع و اسـکات خصـم اسـت. 
درحقیقـت، طریقـه متکلمـان بـر اعتمـاد بـه جـدل اسـتوار می شـود 
و هـدف آنـان دفـاع و چیرگـی یافتـن برخصـم اسـت؛ اهـل کلام از 
هـر وسـیله ای بـرای اسـکات رقیـب بهـره می بـرد. منزلـت عقـل نزد 
آنـان بـه ابـزار و سـلاحی بـرای درهـم کوبیـدن دیگـران فروکاسـته 
آن سـلب می گـردد.  از  و شـأن جسـت وجوگری حقیقـت  می شـود 
)همـان، مقابسـه 48: ۶3( سجسـتانی در مـورد دیگر مدعی می شـود 
کـه متکلـم اساسـاً عقل را به کار نمی گیرد و تنها به شـبحی سـایه وار 
از آن راضـی می شـود؛ بـر ذهـن و روان متکلـم هواپرسـتی، تعصـب و 
تقلیـد کورکورانـه سـیطره دارد و بـا لجاجـت و سـتیزه گری مباحـث 
خـود را پیـش می بـرد. بـه همین جهـت، گرفتار شـک و تردیـد  اند و 
گذرشـان بـه وادی یقیـن نمی افتـد، سـرانجام کار متکلـم درغلتیـدن 
بـه فسـق و بی دینی اسـت. در کل، سجسـتانی تلاش اهـل کلام برای 
دفـاع عقلانـی از دیـن را بیهـوده می دانـد و بـاور دارد برآینـد دفـاع 
آنـان تضعیـف دینـداری مـردم اسـت، چنـان کـه بیـان خواهد شـد، 
اصـولاً ابوسـلیمان »چون وچـرا« در دیـن و آموزه های آن را نادرسـت 
می دانـد و شـیوه اهـل کلام ایـن اصـل اساسـی را نقـض می کنـد. 
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امـا فلسـفه از چشـم انداز سجسـتانی دارای تعریف هـای شـش گانه ای 
اسـت کـه در همـه آن هـا موضـوعِ فلسـفه بحـث از امـوری دانسـته 
می شـود کـه یـا در جهـان مشـهود و آشـکارند، یـا در عقـل نهفته اند. 
هـدف فلسـفه نیز درک درسـت شـنیدنی ها، دیدنی هـا و وجود و عدم 
اسـت، بـدون آن که هـوسِ مخالـفِ عقل با آن آمیخته باشـد. فلسـفه 
کوششـی اسـت برای رسـیدن به شـناخت حقیقت عالم و چشـم انداز 
فیلسـوف کل اسـت؛ فیلسـوف نـه تنهـا دغدغـه دفـاع از دیـن را در 
سـر نمی پرورانـد، بلکـه بـا اسـتعانت از برهـان عقلـی و بـدون هـوا، 
پیـش داوری و تقلیـد از کلیـت هسـتی می پرسـد. )همـان: ۶4؛ و نیز: 

کرمـر، 1379: 329(
ب( نحـو و منطق: در دوران سجسـتانی نسـبت منطـق و نحو، جایگاه 
و کارآیـی هـر کـدام محـل مناقشـه و منازعـه ی دراز دامنـه و جـدی 
بـوده اسـت؛ مناظره ی »ابوسـعید سـیرافی« نحوی و شـارح سـیبویه، 
بـا »ابوبشـر متـی بـن یونـس« منطقـدان در حضـور ابن فُـراتِ وزیـر 
در ایـن بـاب شـهره ی آفـاق اسـت، بـه ویـژه غلبـه نحـوی بـر رقیب 
منطقـی اش در مجلـس دربـار موضع اهـل منطق و فلسـفه را تضعیف 
کـرد و بـر بیهودگـی علـم منطق بـا وجود نحو مهـر تأییـد کوبید. لبّ 
سـخن سـیرافی ایـن بود کـه منطق سـاخته ی یـک یونانی )ارسـطو( 
اسـت کـه آن را مطابـق با زبان خود سـاخته اسـت و در دیگـر زبان ها 
کاربـرد نـدارد، لـذا هر زبانی بایـد از قواعد و قوانین خـود پیروی کند، 
نـه از قواعـد زبـان یونانی، پـس در زبان عربـی با وجود نحـوی نیازی 
بـه منطـق نیسـت و ایـن علـم هیـچ ضرورتـی نـدارد. از ایـن جهـت 
نسـبت منطـق و نحـوی و جدی تـر از آن ضـرورت منطـق به پرسـش 
نخبـگان و دانشـمندان آن دوران بـدل شـده بـود و پژواک هـای ایـن 
مواجهـه در زمـان سجسـتانی هنوز طنین انـداز بود. از سجسـتانی نیز 
تفـاوت آن دو پرسـیده می شـود و او می کوشـد بـه گونـه مشـروح بـه 
آن پاسـخ دهـد. درواقـع، پرسـش متوجـه ذات و ماهیت منطق اسـت 
و این کـه ایـن ابـزار چـه کارآیی ویـژه ای دارد کـه از نحـو برنمی آید؟ 
بـا این کـه سجسـتانی نیـز مدافـع منطـق بـود امـا ماننـد متـی دچار 
کـوری تعصـب نبـود و بـا نحـو بـا بی اعتنایی برخـورد نمی کـرد، بلکه 
از نظـر او اسـتدلال بـا هدایت منطـق در زبان جـا می گرفت. توحیدی 
گفت وگـوی خـود با اسـتادش ابوسـلیمان را در این خصـوص گزارش 
می کند و اسـتاد در پاسـخِ پرسـش های شـاگرد سـعی دارد قلمرو این 

دو علـم را از هـم تفکیـک کند:
1. توحیـدی می پرسـد: میـان منطـق و نحـو مناسـبت حـد اکثـری 
و مشـابهت نزدیـک دیـده می شـود، بـا ایـن حـال تفـاوت آن دو در 
چیسـت؟ سجسـتانی پاسـخ می دهـد: »نحـو منطـق عربـی اسـت و 
منطـق نحـو عقلی اسـت، و تمام نظر و هـمّ منطقی ملتفـت به معانی 
اسـت، هرچنـد، بی توجهی بـه الفاظ کـه جامه ی آن ها اسـت پذیرفته 
نیسـت. تمـام نظـر نحـوی در الفـاظ اسـت، بـا ایـن وجود، نسـبت به 
معانـی کـه بـرای الفـاظ هماننـد حقایـق و جواهـر اسـت،... بـه دیده 
بی اعتبـاری نمی نگـرد.« بـه تعبیـر دیگـر، منطقـی بـه گونـه عرضـی 
بـه الفـاظ نیـز می پردازد همـان طور کـه نحوی بـه گونه اسـتطرادی 
بـه معنـا توجـه دارد امـا در عیـن حـال قلمـرو ایـن دو کامـلًا جـدا و 
متفـاوت اسـت؛ لفـظ یک واقعیـت طبیعی اسـت که با گذشـت زمان 
دچـار زوال می گـردد ولـی معنـا یـک واقعیـت عقلـی اسـت و اسـیر 

زمـان نمی گـردد.
2. ابوسـلیمان منطـق را ابـزاری می داند که از طریـق آن در اعتقادات 
میـان حـق و باطـل، در افعـال میـان خیـر و شـر و در آنچـه بـه زبان 
آورده می شـود میـان صـدق و کـذب تفکیـک و تفاوت گـذاری ایجـاد 

می شـود.
3. سجسـتانی نحـو و منطـق را متقابـلًا مؤیـد همدیگـر می دانـد و 
معتقـد اسـت، غایـت و کمـال در صورتـی حاصل می شـود که سـخن 

عقلـی و حسـی )منطـق( پدیـد  آید.
اسـت  عـرب  اسـتعمال  بـه  محـدود  اول  قصـد  در  نحـو  فوائـد   .4
درحالی کـه منافـع منطـق بـه عـادت و اسـتعمال همـه انسـان های 
عاقـل، از هـر قـوم و زبانـی، تعلـق می گیـرد. در مجمـوع، نحـو لفـظ 
را بـه گونـه ای می آرایـد کـه بـه حقیقـت معـروف )شناخته شـده( و 
رسـم جـاری و مألـوف در میـان عرب بیانجامـد، و منطـق معنی را به 
گونـه ای قاعده منـد می سـازد کـه بـه حـق مسـلمِ غیرمبتنی بر رسـم 

پیشـین بیانجامـد.
5. شـاهد منطقـی مأخـوذ از عقـل اسـت اما شـاهد نحـوی از عرب ها 
اخـذ می شـود؛ دلیـل نحـو طباعـی و فطـری اسـت امـا دلیـل منطق 
عقلـی می باشـد. نحـو محدود اسـت و منطق مبسـوط و جامع اسـت. 
نحـو از آنچـه در طبایـع عرب اسـت پیـروی می کند، لـذا گاهی دچار 
اختـلاف می شـود درحالی کـه منطـق از آنچـه در غریزه هـای نفـوس 
اسـت پیـروی می کنـد و بـه طـور مسـتمر مبتنی بـر توافـق و ائتلاف 

است.
۶. بـه نحـو بیـش از منطـق نیـاز اسـت، همان گونـه کـه در جمله به 
کلام بیـش از بلاغـت نیـاز اسـت، چـون نحـو و کلام نخسـتین اند اما 
منطـق و بلاغـت در گام دوم قـرار دارنـد. نحو آغازگاه مباحث انسـان 

اسـت امـا منطق جـزو غایت خواسـته های او محسـوب می شـود.
7. هر انسـانی اولاً و بالذات منطقی اسـت، هرچند گاهی در اسـتنباط 
آنچـه نـزدش وجـود دارد دچـار اهمـال کاری می شـود اما هر انسـانی 

بـه گونه طبیعـی و در اصل نحوی نیسـت.
8. خطـا در نحـو » لحـن« نامیـده می شـود امـا خطایـی در منطق را 

گویند. »محـال« 
9. نحـو معنـا را از طریـق لفـظ پژوهـش می کنـد و منطق بـا عقل به 
کاوش معنـا می پـردازد. گاهـی لفظـی به لفـظ دیگر متحول می شـود 
امـا معنـا هیـچ گاه دچـار زوال و تحـول نمی گـردد، در صورتـی کـه 
معنایـی  بـه معنـای دیگر اسـتحاله یابد، اصـل معقول تغییـر می کند 

و بـه آنچـه در اول معهـود بود، ارجـاع ندارد.
10. نحـو در منطـق داخـل می شـود امـا فقط بـرای زینت کـردن آن 

امـا ورود منطـق در نحـو بـرای اعتبار بخشـیدن به آن اسـت.
11. گاهـی برخـی از اغـراض بـدون اینکـه الفـاظ آن مشـتمل بر نحو 
باشـد، فهـم می شـوند امـا اگـر چنان چـه از معنـای معقـول عـاری 
باشـند، فهم پذیـر نخواهنـد بـود. بـه همیـن جهـت، عقـل بـا منطـق 
پیونـد نزدیک تـری دارد امـا پیونـد نحـو بـا طبـع بیشـتر اسـت، چرا 
کـه نحـو سـماعی اسـت امـا منطق عقلـی اسـت، لـذا منطق بـا عیار 
عقل سـنجیده می شـود امـا نحو با عیار لفـظ. )توحیدی، المقابسـات، 

مقابسـه 22: 32-30(
در مجمـوع سجسـتانی سـعی دارد با برشـمردن کارکردهـا، ویژگی ها 
و مشـخصه های هـر کـدام از نحـو و منطـق قلمـرو ایـن دو علـم را 
از هـم تفکیـک نمـوده و برجسـته سـازد، مطمئنـاً بـا آشـکار شـدن 
تفاوت هـا و کاربردهـای هـر کـدام امکان تقلیـل یکی به نفـع دیگری 
منتفـی می شـود. البتـه او برخـلاف اسـتادش متـی منطـق و نحـو را 
مؤیـد همدیگـر می دانـد و بـه هیـچ وجـه شـأن و اهمیـت علـم نحـو 

پیامبـر ملـزم بـه متابعت از فیلسـوف نیسـت.«
محتوای فلسـفه و دین نیز متفاوت اسـت و در شـریعت سـخن منجم 
در خصـوص تأثیـر سـتارگان، گـردش افـلاک، مقادیر اجرام آسـمانی 
و... وجود ندارد و همچنین در آن سـخنان صاحب طبیعت و مهندس 
نیـز یافـت نمی شـود، حتـی از کلام منطقـی نیز در آن خبری نیسـت 
امـا در فلسـفه همـه ی این هـا بحـث می شـود. تعلیـم پیامبـر ناظر به 
معنـای ظاهـری تنزیـل، تأویـل رایـج، تحقیـق سـنت و اتفـاق امـت 
اسـت امـا کلام فیلسـوف ناظـر بـه مـاده، صـورت، طبیعت اسـطقس، 
ذاتـی و عرضـی و وجـود و عدم می باشـد. پـس چگونه اخـوان الصفاء 
جمـع میان حقایق فلسـفه و شـریعت را روا می شـمارند؟ سجسـتانی 
در ادامـه ضمـن تفکیـک میـان شـریعت و خواسـته های صاحبـان 
سـحر، طلسـم، تعبیرکننـدگان رؤیـا و... می گوید، اگر همـه این ها در 
شـریعت جایـز و ممکـن بـود، خداوند از آن هـا خبر مـی داد و صاحب 
شـریعت نیـز بـا آن ها شـریعت خویـش را قوام می بخشـید؛ بـا به کار 
بسـتن آن ها کاسـتی های شـرع خود را جبـران می نمـود و بر کمالش 
می افـزود، یـا ایـن کار را بـه فلاسـفه واگـذار می کـرد و آنـان را مأمور 
بـه تکمیـل شـریعت خویش می سـاخت اما او نـه خودش هیـچ کدام 
از ایـن امـور را انجـام داده و نه به خلفای خود دسـتور چنین کاری را 
صـادر کـرده اسـت. وی اختـلاف امت را ناشـی از اختـلاف در اصول و 
فـروع فقـه می دانـد و بـاور دارد که امـت منازعات آشـکار و گوناگونی 
در خصـوص احـکام حـلال، حـرام، تاویل، تفسـیر، خبـرو.. دارنـد، اما 
بـرای حـل و فصـل هیـچ کدام بـه طبیب، منجـم، منطقـی، مهندس، 
موسـیقی دان، شـعبده باز، سـاحر و کیمیاگر متوسـل نمی شوند، چون 
دیـن بـا پیامبـر کامـل شـد و نیاز بـه مکمـل دیگر نـدارد. بـه عقیده 
سجسـتانی، آنچـه باعث آشـکارگی بیشـتر می شـود و انسـان را دچار 
حیـرت می سـازد این اسـت کـه امـت در آراء خود اختـلاف پیدا نمود 
و در آن گروه هـا و فرقه هـای گوناگـون پدیـدار شـد، ماننـد مرجئـه، 
معتزلـه، شـیعه، سـنی و خـوارج امـا هیـچ کـدام از ایـن دسـته ها به 
فلاسـفه متوسـل نشـدند و گفتارشـان را با شواهدی از فلسـفه تبیین 

نکردند.
روش فلسـفه و دیـن نیـز کامـلًا متفـاوت اسـت، چـون پیامبـر نیـاز 
بـه تـلاش نـدارد امـا فیلسـوف بایـد تـلاش کنـد، یعنـی دریافت های 
دسـت  بـه  فکـری  مجاهـدت  و  عقلـی  کوشـش های  بـدون  پیامبـر 
می آینـد، چـون او مأمـور اسـت و بـه گوشـش خوانـده شـده اسـت. 
بـه تعبیـر دیگـر، از جانـب خـود سـخن نمی گوید و بـا نـور آفریدگار 
پیـش مـی رود. اما فیلسـوف خود باید ببینـد، نظاره کند، نظـر اندازد، 
صـدق و کـذب موضـوع را مشـخص سـازد و بـا نـور عقل پیـش رود. 
پیامبـر گوشـی درخـور خدا و فرشـته فراهم می سـازد اما فیلسـوف با 

افلاطـون و سـقراط دیالـوگ دارد.
بدیـن سـان، سجسـتانی فلسـفه و دیـن را دو عرصـه کامـلًا متفـاوت 
می دانـد کـه نـه از شـریعت چیـزی در فلسـفه یافـت می شـود و نـه 
مسـایل فلسـفی در شـریعت بحث می شـوند، البته  فلسـفه حق است 
همان طـور کـه شـریعت حق اسـت. درواقـع، صاحب شـریعت مبعوث 
اسـت و صاحـب فلسـفه مبعـوث به اوسـت. یکی بـه وحی تکیـه دارد 
و دیگـری بـه بحث.  بر این اسـاس، سجسـتانی کسـی را کـه در صدد 
فلسـفه ورزی اسـت، از نظـرورزی در امـور دینـی برحـذر مـی دارد و 
متدیـن را نیـز از التفـات بـه فلسـفه نهی می کنـد. البتـه تحصیل هر 
دو را نیـز محـال نمی دانـد اما معتقد اسـت که به ایـن دو در دو مکان 
و حـال متفـاوت بایـد آراسـته شـد؛ بـا دیـن بایـد بـه خـدای متعـال 
تقـرب جسـت، البتـه بر بنیـاد آنچه صاحب شـریعت تشـریع می کند؛ 
و از طریـق فلسـفه ورزی بایـد در قـدرت خداونـد در ایـن عالـم جامع 
تأمـل نمـود کـه بـرای هـر عقلـی خیره کننـده و حیـرت آور اسـت. از 
ایـن حیـث، نبایـد هیـچ کدام از فلسـفه و دیـن به نفع دیگـری ویران 

را انـکار نمی کنـد.
ج( فلسفه و شریعت: ابوحیان توحیدی در کتاب »الامتاع و الموانسة« 
دیـدگاه سجسـتانی را درباره رابطه فلسـفه و شـریعت بـه گونه مفصل 
گـزارش نمـوده اسـت؛ کتـاب الامتـاع در قالـب گزارش هـای شـبانه 
توحیـدی از محافـل علمـی، مناظره هـا و گفت وگوهـای اندیشـمندان 
مختلـف بـه ابن سـعدان وزیر طراحی شـده اسـت و در شـب هفدهم 
بحـث از زیـد بـن رفاعـه، دوسـت توحیـدی، بـه میـان می آیـد کـه 
در بصـره بـا اخـوان الصفاء نشست وبرخاسـت داشـته اسـت. توحیدی 
خـود اذعـان می کند کـه برخی از رسـائل اخوان الصفاء را دیده اسـت 
و بعضـی از شـخصیت های اخـوان را از زبان دوسـت خود نـام می برد؛ 
ابوسـلیمان محمد بن معشـر البیسـتی، معروف به مَقدِسی، ابوالحسن 
علـی بـن هـارون زنجانی، ابواحمـد مهرجانی، عوفی و غیـره. توحیدی 
دیـدگاه اخـوان الصفـاء را در خصـوص فلسـفه و شـریعت چنین بیان 
می کنـد: آن هـا می گوینـد، به راسـتی که شـریعت بـا نادانی هـا تنزل 
یافتـه اسـت و بـا گمراهی هـا آلـوده شـده اسـت، هیـچ راهـی بـرای 
تطهیـر و پالـودن آن بـه جـز فلسـفه وجـود نـدارد... و آن هـا گمـان 
برده انـد، هنگامـی کـه فلسـفه یونانـی و شـریعت عربی با هـم انتظام 
یابنـد، کمـال حاصـل می شـود.« توحیـدی در ادامه بیـان می کند که 
رسـائل آنـان را بـه اسـتادش سجسـتانی نشـان داده و او در رد افـکار 
اخـوان مفصـل سـخن گفته اسـت. صاحب الامتـاع نقد سجسـتانی بر 
آراء اخـوان الصفـاء و دیدگاهـش در خصوص رابطه فلسـفه و شـریعت 

را بـرای وزیـر بازگـو می کند.
سجسـتانی در آغـاز اصـل طـرح اخـوان الصفـاء مبنـی بـر سـازگار 
سـاختن فلسـفه با شـریعت و وارد نمودن آن را به شـریعت نادرسـت 
می دانـد و ایـن کار را یـک تلاش بیهـوده و شکسـت خورده می خواند. 
ابوالعبـاس بخـاری از علـت شکسـت پروژه اخـوان الصفاء و نادرسـتی 
از حیـث  را  او فلسـفه و دیـن  آن می پرسـد، سجسـتانی در پاسـخ 
خاسـتگاه، روش و محتـوا متفـاوت می خوانـد. بـه لحـاظ خاسـتگاه 
شـریعت مأخـوذ از خداونـد اسـت کـه از طریـق وحـی آمـده اسـت 
و بـر امـوری مشـتمل اسـت کـه امکان بحـث و غـور در آن هـا وجود 
نـدارد؛ یگانه راه تسـلیم اسـت و هیـچ گونه چون وچـرا در آن پذیرفته 
نیسـت. هـر گونـه تردیـد اهـل تشـکیک بـرای آن مضر اسـت، چون 
شـریعت راه آرامـش و تعبـد اسـت. اسـاس شـریعت بـر ورع و تقـوا 
اسـت و غایـت آن عبـادت و طلـب قـرب به حق می باشـد. اما فلسـفه 
از عقـل اخـذ شـده اسـت و محصـول رأی زائـل می باشـد. اگـر اهـل 
فلسـفه اعتبـار عقـل را ناشـی از این بداننـد که موهبت الاهی اسـت، 
بایـد گفـت کـه اولاً عقـل بـه هیـچ وجـه نمی توانـد جانشـین وحـی 
شـود، اگـر چنان چـه عقـل بـه تنهایـی کافـی بـود، وحـی ضـرورت 
نداشـت و نبایـد پیامبـری فرسـتاده می شـد. دوم، مراتـب مـردم در 
بهره منـدی از عقـل نیـز متفاوت اسـت و هیـچ کدام از انسـان ها عقل 
تمـام نیسـت، بلکـه عقـل بـه همـه تعلـق دارد. اگـر انسـان واحـد در 
همـه حـالات در دیـن و دنیـای خـود بـه لحـاظ عقـل مسـتقل بـود، 
او همچنیـن بایـد قـادر می بـود تمـام نیازهـای دینـی و دنیـوی خود 
را بـه گونـه مسـتقل انجـام دهـد. و از ایـن حیـث بـه تنهایی بـا همه 
علـوم و صنایـع مسـاوی می بـود و بـه هیـچ کـس از نـوع و جنـس 
خـود نیـاز نداشـت. بخـاری بـر سجسـتانی اعتـراض می کنـد کـه در 
درجـات پیامبـری نیـز چنیـن تفاوتـی مشـهود اسـت اما او در پاسـخ 
بخـاری می گویـد، درجـات متفـاوت پیامبـری در سـکون، طمأنینه و 
اعتمـاد پیامبـران نسـبت به کسـی که آنـان را بـرای ابلاغ پیـام خود 
برگزیـده اسـت، هیـچ تأثیـری نـدارد و یقیـن آنان اسـتوار اسـت. اما 
بـرای کسـانی که بـه تفکر مشـغول اند، چنیـن آرامـش و طمأنینه ای 
وجـود نـدارد. »به طـور کلی، پیامبر فوق فیلسـوف اسـت و فیلسـوف 
پایین تـر از پیامبـر اسـت. فیلسـوف بایـد از پیامبـر پیـروی کنـد ولی 

شـود امـا در عیـن زمـان فاصلـه و سـاحت هـر دو بایـد کامـلًا از هم 
تفکیـک گـردد. درواقع، سجسـتانی از دو راه متفاوت سـخن می گوید 
کـه خـدای متعـال آن را بـرای خلق قرار داده اسـت و بـرای آن ها دو 
نشـانه برپـا داشـته و دو یـاور برگزیـده اسـت؛ عقـل و وحـی. انسـان 
می توانـد بـا سـلوک دینـی یا فلسـفی و یـا از طریق هر دو بـه رضوان 
الاهـی نایـل آید. سجسـتانی بسـیاری از آیـات قـرآن را دال بر طریق 
عقـل می دانـد و بـاور دارد: »و ما یعقلهـا الا العالمون«، »مـا یعلمها الا 
العالمـون«، »انمّـا یتذکّـر اولـوا الالبـاب« و آیـات دیگر، دلالـت بر راه 

عقـل و تفکـر ورزی دارند.
سجسـتانی دیـدگاه خـودش را از نظریـه ی متفکرانـی ماننـد اخـوان 
الصفـاء متفـاوت ارزیابـی می کنـد. چون این گـروه هیچ گونـه تفاوتی 
میـان گفتارهـای پیامبـر و فیلسـوف قایـل نیسـتند و بـه هماهنگـی 
فلسـفه بـا شـریعت و موافقـت شـریعت بـا فلسـفه بـاور دارنـد. بـه 
عقیـده آنـان، نبـوت شـاخه ای از شـاخه های فلسـفه اسـت و فلسـفه 
اسـاس علـم عالـِم اسـت. پیامبـر بـرای تتمیـم آنچـه مـی آورد بـه 
حکیـم نیازمنـد اسـت ولـی حکیـم بـه او احتیاجی نـدارد. امـا از دید 
سجسـتانی، شـریعت الاهـی اسـت و فلسـفه بشـری، یعنی خاسـتگاه 
یکـی وحـی اسـت و برآمدگـه دیگـری عقـل؛ ایـن یکـی مـورد وثوق 
و اطمینـان اسـت و آن دیگـری مشـکوک و متزلزل: »الفلسـفة کمال 
بشـری، و الدیـن کمـال الهـی، و الکمـال الالهـی غنـی عـن الکمـال 
ابوحیـان  الالهـی.«  الکمـال  الـی  فقیـر  بشـری  الکمـال  و  بشـری، 
توحیـدی بعـد از گزارش دیدگاه سجسـتانی، نظریه اسـتاد را خالی از 
تناقـض نمی دانـد. چـون او ابتدا فلسـفه و دین را کامـلًا از هم تفکیک 
می کنـد و میـان آن دو فاصلـه ی جبران ناپذیـر ترسـیم می نماید و در 
ادامـه فراگیـری همزمـان هـر دو را مورد تأکیـد قرار می دهـد! چنین 
چیـزی چگونـه ممکـن اسـت؟ )توحیـدی، الامتـاع و الموانسـة، ج 2: 

143-145؛ و نیـز: 155-151(
در مجمـوع بـر اسـاس گـزارش توحیـدی در الامتاع، سجسـتانی دین 
و شـریعت را نسـبت بـه فلسـفه در جایـگاه برتـر قرار می دهـد و برای 
آن شـأن بالاتـری قایـل اسـت؛ هرچنـد فلسـفه را نیـز طریقـی برای 
نایـل آمـدن به حقیقـت می داند و از ایـن جهت دیدگاهـش به نظریه 
ابن رشـد در بـاب رابطـه فلسـفه و دیـن شـبیه اسـت، امـا او ماننـد 
ابن رشـد فلسـفه را بـرای خـواص و دیـن را بـرای عـوام نمی دانـد. 
سجسـتانی بـه شـدت به کسـانی یـورش می برد که فلسـفه را اسـاس 
و دیـن را شـاخه ای از درخت فلسـفه دانسـته اند. با این کـه در گزارش 
توحیـدی مخاطـب سجسـتانی اخـوان الصفاء اسـت و او بیشـتر روی 
برداشـتی،  امـا چنیـن  آنـان متمرکـز اسـت  نقـص دیـدگاه  و  نقـد 
سجسـتانی را در تقابـل بـا فارابـی نیـز قـرار می دهـد. چـون بـر بنیاد 
تلقـی فارابـی، پیامبـر و فیلسـوف هـر دو از سرچشـمه ی عقـل فعـال 
حقایـق را دریافـت می کننـد و از ایـن حیـث هیچ تفاوتـی میان آن ها 
وجـود نـدارد ولـی سجسـتانی وحـی را منبع برتـر از عقـل می داند و 
دریافت هـای پیامبـر را عـاری از شـک و تردیـد می خوانـد درحالی که 
منشـأ دریافت هـای فیلسـوف عقـل محـدود بشـری اسـت و رأی او 
اتقـان وحـی را نـدارد. تلقـی سجسـتانی دربـاره برتری پیامبر نسـبت 
بـه فیلسـوف در اندیشـه های ابن سـینا نیـز به نحـوی دیده می شـود.
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ادامه از صفحه قبلی

سجستانی دین و شریعت را 
نسبت به فلسفه در جایگاه 
برتر قرار می دهد و برای 
آن شأن بالاتری قایل 
است؛ هرچند فلسفه را نیز 
طریقی برای نایل آمدن به 
حقیقت می داند و از این 
جهت دیدگاهش به نظریه 
ابن رشد در باب رابطه فلسفه 
و دین شبیه است، اما او 
مانند ابن رشد فلسفه را برای 
خواص و دین را برای 
عوام نمی داند. سجستانی 
به شدت به کسانی یورش 
می برد که فلسفه را اساس و 
دین را شاخه ای از درخت 
فلسفه دانسته اند.



6شنبه٭۱7 عقرب ۱۳۹۹٭سال دوم٭شماره بیست و سوم

اشاره
ابزاری  انگاره ی  می تواند  مدرن  رسانه های  به  سطحی  و  ساده  نگاه 
بودن این پدیده ی شگفت را بدیهی جلوه دهد ولی اگر اندکی تامّل 
تاریخی  واقعیت  این  به  اگر  نیست.  این سادگی  به  ماجرا  گویا  کنیم 
ثمر مدرنیته و  و  باشیم که رسانه های مدرن محصول  التفات داشته 
میوه ی درخت تجدّد است در آن صورت بسیار منطقی  می نماید که 
پرسیده شود این پدیده تا چه میزان قابلیت دارد که در خدمت ترویج 
آموزه های متعالی و ایده های ناسازگار با سودا و سود قرار گیرد؟ چه 
بسا کسانی مدعی شود که رسانه ها محصول یک عالم ویژه است که 
برای بازتاب فرهنگ زادگاه خویش به عنوان یک عالم و یک نگاه خاص 
به هستی و انسان و طبیعت، بیش تر از هر جای دیگر مستعد است و 
به تبع و بالطبع برای انعکاس دیگر فرهنگ ها چندان گشاده رو نیست. 
به دیگر سخن، پرسش این است که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 
فارغ از مقتضیات عالمی که در آن پدید آمده، رویش و رشد خود را در 
آن جا سپری کرده، آیا می تواند دمساز و همگام با هر عالمی دیگر باشد 
و محمل هر پیامی قرار گیرد؟ اگر پذیرفته آید که هر پیامی را با هر 
ابزاری نمی توان بازگفت و میان محتوا و صورتِ پیام، ناگزیر سنخیتی 
از صاحب نظران  یکی  لوهان  مارشال مک  که  گونه  همان  باشد.  باید 
عرصه رسانه تصریح کرده: »رسانه خود پیام است« در این صورت آیا 
خوش  خیالی یا دقیق تر ساده انگاری نیست اگر گمان شود که رسانه ها 
چون ظرف خالی از محتوا می تواند محمل هر پیامی باشد؟ اگر رسانه 
خود پیام است آن گونه که مک لوهان گفته در این صورت رسانه ابزار 
خنثی نیست و چه بسا به آسانی نتوان محتوای مطلوب و دلخواه را بر 
رسانه تحمیل کرد. شاید لازم باشد از خود بپرسیم که به راستی رسانه 

در خدمت ما است یا ما خدمت گزار رسانه ایم؟
رسانه چیست؟

در روزگار ما رسانه ها نه تنها درک ما از جهان بلکه کیفیّت ادراک ما 
را نیز تعیّن می بخشد. ما در سراسر روز با فوران تصویر و نشانه هایی 
سرازیر  ما  ذهن  بر  بی وقفه  گوناگون  رسانه های  که  داریم  سروکار 
می سازد. پرسش از ماهیّت رسانه های جدید و به تعبیر دیگر سخن از 
» فلسفه رسانه« امری است که دیر یا زود به مقتضای ضرورت زمانه 
با نظرداشت مبانی متفکران مسلمان باید به آن پرداخته شود که این 
تحقیق در شرایط اکنون مجال پرداخت تفصیلی به آن را ندارد ولی 
دست کم پرسش از چیستی رسانه ولو به طور گذرا و فشرده ضروری 
می نماید. گرچند که تعریف ماهوی از رسانه و وسایل ارتباط جمعی 
به دلیل این که مباحث بنیادی مربوط به آن تا کنون شکل نهایی به 
خود نگرفته و نیز به دلیل چندتباری بودن مباحث آن، کاری آسانی 
نیست. تعریف به مصداق و بیان نمونه های رسانه و نام بردن از آن ها 
چون رادیو، تلویزیون، سینما، نشریات گوناگون از روزنامه ها و مجلّات 
و... هم چندان پرتو روشن کننده نمی تواند بر مباحث بیفکند. با این 
همه شایسته است برای تحریر محل نزاع دست کم به تعریف لفظی 

کوتاه در این باب اشاره گردد.
طوری که برخی از پژوهشگران معاصر یادآور شده است معادل رسانه 
در زبان انگلیسی هم از چندگانگی معنایی برخوردار است: »رسانه که 
واجد  خود  مرجع  همانند   medium لغت  از  فارسی  است  ترجمه ای 
 media در انگلیسی medium نوعی چندگانگی در معنا است. جمع
استفاده  متفاوتی  معانی  در  خود  جمع  و  مفرد  شکل  در  که  است 
می شود. ... رسانه )medium( در کتاب لغت به معانی زیر اسناد داده 
شده است: )1( چیزی که میان دو حد غایی قرار دارد یا رخ می دهد. 
ابزاری که   )3( انتقال چیزی می شود.  واسط که موجب  ماده ای   )2(
ابزار  عنوان  به  قطار  )مثال  می گیرد  صورت  انتقال  آن  واسطه ی  به 
ابزاری برای  حمل و نقل(. برای media نیز چنین آمده است: 1( 
ارتباط جمعی، مانند روزنامه، مجلّه، رادیو، یا تلویزیون؛ 2( گروهی از 
روزنامه نگاران و دیگران که یک ارگان ارتباطی را شکل می دهند؛ 3( 
محیطی که چیزی در آن عمل  می کند. ماده ای که در آن ارگانیسمی 
خاص زندگی و رشد می کند؛ 4( ابزار هنری برای بیان و خلاقیّت...« 
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یادآوری این نکته ضرورت دارد که  به کاررفتن تعبیر ابزار در برخی از 
اطلاق ها و کاربردها، نباید موجب شود که رسانه را همچون ابزار قدیم 
و سنّتی، امرِ خنثی در نظر بگیریم و این پندار در ما تقویت شود که 
گمان کنیم می شود رسانه را به آسانی در خدمت اهداف دلخواه به 
کار گرفت، به خصوص اگر در نظر داشته باشیم که رسانه های مدرن 
به عنوان نماد یا به تعبیر بهتر ظهور تکنولوژی است و همان طوری 
تکنولوژی  یادآور شده،  به صراحت  نیز  معاصر  محققان  از  برخی  که 
صورت،  این  در  است.  برخوردار  خاص  هستی شناسانه ی  بنیاد  از 
با  باشد: »هایدگر  نشان سطحی اندیشی  ابزارانگاری رسانه ها می تواند 
کرده  تلاش  بار  نخستین  برای  تکنیک  انُتولوژیک  بنیادهای  بررسی 
است تا تکنولوژی را از دست تعابیر ذهنی گرا و صرفاً ابزارگرایانه برهاند 

انسان  اسارت بار  وضعیّت  از  درخشان  توصیف  در حقیقت  و  می رسد 
گرفتار آمده در جاذبه و افسون تکنیک است: »گاهی به نظرم می آید 
رُمان  در  کارامازوف  ایوان  که  است  همان  تلویزیون  با  ما  نسبت  که 
داستایوسکی با شیطان داشت. شیطان وقتی وارد اتاق ایوان می شد، 
او  نزد  از  می شد  ناچار  و شیطان  می کرد  و خطاب  عتاب  او  با  ایوان 
بیرون برود. اما به محض این که شیطان بیرون می رفت، ایوان پریشان 
می شد؛ او به مصاحبت شیطان نیاز داشت.« ) همان، 330( این تمثیل 
چون  امروز  فراگیر  رسانه های  درباره  تلویزیون،  درباره  داوری  دکتر 
فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی گوناگونِ دیگر به 
طریق اولی قابلیت تطبیق دارد و کم نبوده است روزهایی که پس از 
ساعت ها ولگردی در فضای مجازی با وجدان معذّب بر اوقات تلف شده 
افسوس خورده ایم و خود را سرزنش ها کرده ایم. همه ی ما بیش وکم از 

این گونه تجارب کم نداریم.
رسانه  درباره  دیگر  امر  هر  به  پرداختن  از  مهم تر  به هر جهت،  باری 
التفات به زمینه و زمانه  ی رشد و شکوفایی و بستر تاریخی پیدایش 
این پدیده خارق العاده است. طوری که بسیاری از پژوهشگران عرصه 
با مفهوم  معنای جدیدش همزاد  به  است رسانه  رسانه تصریح کرده 
ابهام آمیز مدرنیته است: »تولد رسانه های جمعی با اوج گیری تحولات 
عظیم و گسترده ای در جوامع غربی همراه بود؛ تحولاتی که بسیاری 
آن را نشانه ی ورود »مدرنیته« تعبیر کرده اند. مدرنیته مفهوم دشواری 
است؛ نه در مورد ماهیت آن توافق وجود دارد و نه در مورد این که 

»دوره ی مدرن« از چه موقع آغاز شده است.« )ویلیامز، 1390، 32(
از  که  غربی  جوامع  در  اساسی  دگرگونی  اوجِ  ویلیامز  تعبیر  مطابق 
رسانه های  گسترش  و  پیدایش  در  می شود  یاد  »مدرنیته«  به  آن 
می دانیم  نیز  را  این  دیگر،  جانب  از  است.  داشته  به سزا  تاثیر  مدرن 
که تولدّ رسانه های جدید به نوبه ی خود در صورت بندی و سامان دهی 
و عالم گیر شدن مدرنیته نقش بی بدیل ایفا کرده است و این افسونگر 
حامل  نگفته،  و  ناپیدا  نحوی  به  نشانه ها  و  نمادها  قالب  در  چالاک 
ارزش ها و  نمادها،  فرهنگ مدرنیته است: »امروز رسانه ها گنجینه ی 
ایده هایی را تشکیل می دهند که معنا به شکل محلیّ و جهانی، از آن ها 
ساخته می شود. این موضوعات به شکل عقیدتی توسط رسانه ها تولید 
نمی شود - چنان که برخی ادعا می کنند - بلکه بیشتر از فرهنگ هایی 
حدّی  تا  دارد.  قرار  آن  در  گوناگون  رسانه های  که  می گیرد  نشأت 
رسانه ها  می شوند.  تولید  فرهنگ  توسط  رسانه ها،  که  گفت  می توان 
می کنند.«  مبادله  را  خود  فرهنگ های  ایده هایی  و  ارزش ها  نمادها، 
)استوارت هوور، 1388، 21( مطابق این گفته، رسانه ناگزیر پشتوانه ای 
از فرهنگ دارد و در قالب نمادها و نشانه ها در حال داد و ستد فرهنگی 

است.
مبتنی بر آن چه تا کنون گفته شد اگر بپذیریم که رسانه های مدرن 
از پیوند فرهنگ خاص و تکنولوژی )فرهنگ به عنوان محتوا یا روح و 
تکنولوژی به عنوان صورت( در شرایط تاریخی ویژه در نقطه ای از عالم 
پدید آمده است و چنان که پیش از این گفته شد برخی از تیزبین ترین 
هستی شناسانه  بنیاد  از  را  تکنولوژی  هم  دیار  آن  خود  فیلسوفان 
به مثابه  را  تکنولوژی  دیگر  برخی  و  )هایدگر(  می داند  برخوردار 
را در  تلقی کرده است )هابرماس( و برخی دیگر رسانه ها  ایدئولوژی 
به  اعمال شده  تلطیف خشونت های  ابزار  و  نظام سرمایه داری  خدمت 
وسیله سرمایه داری می داند )آدورنو( و نیز اگر بپذیریم که روح ساری و 
جاری در مدرنیته اومانیسم است و رسانه های مدرن به عنوان محصول 
مدرنیته و عالم تجدّد به طور پنهان و ناگفته حامل فرهنگ اومانیسم، 
لذّت پرستی و بیشتر مستعد برای گسترش خواست های حیوانی نفس 
انسان است. در این صورت شاید بتوان گفت کارکرد رسانه های مدرن 
مانع و تهدید بزرگ برای ادراک شهودی و یقین قلبی است. برخی از 
صاحب نظران عرصه رسانه هم تأکید کرده است رسانه ها به حسّ گرایی 
و تجربی مسلکی دامن می زند و از این رهگذر به تغییر شیوه ادراک 
ما از جهان و در نهایت به تغییر خود انسان می انجامد: »رسانه ها، با 
ادراکات حسی  برای  را  یکتایی  نسبت های  محیط،  ساختن  دگرگون 
در ما شکل می دهند. امتداد بخشیدن به هر حسّی موجب دگرگونی 
شیوه ی فکرکردن و عمل کردن ما است؛ شیوه ی ادراک ما از جهان. 
)کروکر،  می کند.«  تغییر  انسان ها  می کند،  تغییر  نسبت ها  این  وقتی 

)337 ،1388
سروکار داشتن غیرهدفمند و کنترل نشده با رسانه های مدرن آرام آرام 
انسان را در فضای سراسر شک و تردید و نسبی گرایی غرق می کند 
انسانی  عمیق  تربیت  لازمه  که  را  تمرکز  و  حضور  و  یقین  حالت  و 
و  می کند  سلب  انسان  از  است  کمال  سوی  به  وجودی  صیرورت  و 
کثرت بینی  به  اندک  اندک  ساخته  کِدِر  انسان  در  را  یکتابینی  نگاه 
نگاه  نهایت  در  کثرت بینی  که  است  طبیعی  بسیار  و  می دهد  عادت 
یک پارچه به هستی را زایل ساخته، هدف مندی هستی را نفی می کند: 
»هر تفکری که بر تکثیر مبتنی شده باشد، به طور ضمنی هدف مندی 
هستی را نفی می کند. تکثیر نمی پذیرد که گرایش انسان به پیشرفت 
داشته  مبنایی  عینی  واقعیت  در  روحانی،  و  عقلی  تکامل  و  اخلاقی 
رفته مدعی  این  از  فراتر  دیگر  برخی  )چیتیک، 1388، 72(  باشد.« 
ما  حقیقت  در  ولی  است  ما  در خدمت  ظاهر  در  گرچه  رسانه  است 

آیدی،  )دن   بدل کند«  فلسفه  اصلی  از پرسش های  یکی  به  را  آن  و 
انُتولوژیک  بنیاد  از  تنها  نه  هایدگر  نگاه  از  تکنولوژی   .)45  ،1377
برخوردار است بلکه فراتر از آن متضمّن دعوت به امری است که در 
ذات تکنولوژی مستتر است: »تجلیّ و انکشافی که در تکنولوژی جدید 
حکمفرما است نوعی دعوت به تعرّض است، چرا که طبیعت را در برابر 
طبیعت  که  است  این  خواست  آن  و  می دهد  قرار  نامعقول  خواستی 
تولیدکننده ی انرژی باشد.« )هایدگر، 1375، 33(. اگر تکنولوژی در 
برابر طبیعت همواره دچار وسوسه ی خواست تصرّف است چه تضمینی 
وجود دارد که رسانه های مدرن که محصول و رهاورد تکنولوژی است و 
آمیخته با آن، در عرضه ی حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع گوناگون 

بتواند بی طرف باشد و دچار وسوسه ی تغییر و تصرّف نگردد؟
است  معتقد  انتقادی  حلقه  نومارکسیست های  از  یکی  بنیامین  والتر 
تحلیل  در  وی  است  بزرگ  سوء تفاهم  یک  تکنیک  دانستن  خنثی 
امکان  با  تکنیک  می گوید  هنری  اثر  و  هنر  بر  تکنیک  تأثیرگذاریِ 
نوعی  به  و  می کند  هاله زدایی  اثر  آن  از  هنری،  اثر  تکثیرپذیری 
حقیقت  در  که  می شود  منجر  سنّت  قدرتمند  ریشه کنی  و  فروپاشی 
»آنچه  معاصراست:  بحران  سکّه ی  دیگر  روی  سنّت  فروپاشی  همین 
در عصرِ بازتولیدپذیری تکنیکیِ اثر هنری می میرد، هاله یِ اثر هنری 
است. این فرایند واجد سرشتی دردنشانانه است؛ معنایِ آن به فراسوی 
امر می تواند چنین  این  گستره ی هنر دلالت دارد. صورت بندی کلیّ 
با  می گسلاند.  سنّت  پیوستار  از  را  شده  بازتولید  امرِ  تکنیک  باشد: 
یکّه ی  وقوع  جانشین  را  انبوه  کثرتی  بازتولیدها،  شمارِ  بر  افزودن 
با  روبه رویی  اجازه ی  بازتولید  به  که  شیوه  بدین  و  می کند.  اصل  اثرِ 
مخاطبان، در وضعیّت خاصّ خودشان را می دهد، امرِ بازتولید شده را 
اکنونی می سازد. این هر دو فرایند، به ایجاد نوعی فروپاشی قدرتمند 
در امرِ فراداده )سنّت( می انجامد؛ نوعی فروپاشی فراداد یا سنّت که  
خود روی دیگر سکّه ی بحران معاصر و فرایند نوسازی بشریتّ است« 
)بنیامین، 1389، 21-22(. اگر چنین باشد که تأثیر تکنیک بر هنر 
هاله زدایی و زوال رمز و راز و ستردن کیفیت ناگفتنی و حسّ بی تکرارِ 
اثر هنری باشد، در مقولات معنوی و آیینی که در سنجش با هنر از 
رازآمیزی والاتری برخوردار است به طریق اولی رسانه های تکنیک زده 
چه  و  شد  خواهد  منجر  مقدّس  امر  عرفی سازی  و  قدسیت زدایی  به 
پیکره بندی مقولات دینی  و  و تصرّف  تغییر  و  اثر دست مالی  بسا در 
و مقدّس به وسیله رسانه ها،  به جای رسانه های دینی، دین رسانه ای 
یعنی دین بی اثر و فاقد تأثیر در حد شعار و مدعیات احزاب سیاسی 

به مردم تحویل داده شود.
مثابه ی  به  تکنولوژی  از  به صراحت  معاصر  فیلسوفان  از  دیگر  برخی 
از سرکوب اخلاقیات به وسیله ی آن خبرداده  ایدئولوژی یاد کرده و 
از  بلکه  اخلاقی  قلمرو  تجزیه ی  از  تنها  نه  است: »آگاهی فن سالارانه 
می کند...  حکایت  زندگی  مقوله  یک  عنوان  به  »اخلاقیات«  سرکوب 
هسته ی ایدئولوژیک این آگاهی چیزی نیست مگر از میان برداشتن 
تمایز امور عرفی و امور فنی. این هسته ی ایدئولوژیک نشان دهنده ی 
یک  از  متشکل  است  جدیدی  منظومه ی  ایجادکننده -  - نه  ماهیت 
که  هدفمندی  عقلانی-  کنش  نظام های  و  بی رمق  نهادی  چارچوب 
گرفته اند.«  پیش  در  را  مستقلی  زندگی  آدمیان،  کنترل  از  خارج 
به  یا  تکنولوژی  هابرماس  نظر  از  گویا   .)91-90  ،138۶ )هابرماس، 
نهادهایی  و  عقلانی  کنش  از  نظام  به  فن سالارانه  آگاهی  وی  تعبیر 
منجر می شود که چندان مدیریت پذیر نیست و بیشتر از این که تابع 
خواست و اراده ی انسان باشد، خواست های انسانی را در خود مضمحل 
را در  انسان  از خواست  زندگی مستقل  به طور خودمختار،  و  می کند 

پیش می گیرد.
انتقادی  »نظریات  کتاب  در  هریس   . ای  جان.  و  تیلور  ای.  پل. 
رسانه های گروهی« با اشاره به دیدگاه »تئودور آدرنو« یکی از کارکرد 
رسانه ها را در قالب »صنعت فرهنگ« ایجاد سرگرمی و حواس پراکنی، 
تلطیف خشونت اعمال شده از جانب سرمایه داری می داند: »آدورنو در 
تحلیل کارویژه ی ساختاری صنعت فرهنگ بر ارزش نسبت داده شده 
به سرگرمی تمرکز می کند. شمول سرگرمی به عنوان ارزش و بخشی 
از صنعت، همدستی فرهنگ و سرمایه داری را آشکار می سازد. صنعت 
خشونتی  غیره،  و  آسودگی  حواس پراکنی،  تفریح،  عرضه  با  فرهنگ 
)تیلور-هریس،  تلطیف می سازد.«  اعمال می کند،  را که سرمایه داری 

)105 ،1389
فراگیرترین  از  برخی  درباره  هم  ایرانی  معاصر  فیلسوفان  از  یکی 
التزامی  به طور  درنهایت  و  تلویزیون  و  رادیو  یعنی  مدرن  رسانه های 
درباره تکنیک چنین اظهار می دارد: »رادیو و تلویزیون فقط هم خانه 
و همدم مردمان نیستند، بلکه از وقتی به خانه ای وارد می شوند، خانه 
تکنیک جدید  از  هر چیزی  اصولاً  و صاحب خانه چیز دیگر می شود. 
که وارد زندگی مردم شده، تغییر و تحوّلی در روابط و مناسبات میان 
ایشان پدید آورده و احیاناً دید و نگاه شان را تغییر داده است.« )داوری 
اردکانی، 1378، 329( دکتر داوری در ادامه با اشاره به وضعیت روحی 
جهانی  و  معروف  اثر  کارامازوف«  »برادران  رمان  قهرمانان  از  یکی 
و  مناسبات  وصف  و  شرح  روسی،  به  معروف  نویسنده  داستایوسکی 
به نظر  واقع گرایانه  ارتباط ما و تکنیک می پردازد که بسیار جالب و 

در خدمت رسانه ها هستیم ولی این فرایند طوری جادوگرانه صورت 
می گیرد که مخدوم متوجه خادم بون خود نمی شود: »رایانه  های ما 
آن قدر خوب نوکری مان را می کنند که توجه دادن به این که درواقع 
ارباب ما هم هستند به نظرمان توهین آمیز می رسد.« )نیکلاس کار، 

)21 ،1395
این  رسانه ها،  زیرساختی  کارکردهای  این  از  گذشته  به هرروی، 
تبلیغ و  برای  این که فرصت بی نظیر  به موازات  پدیده ی شگفت انگیز 
پخش ایده ها و آموزه های اسلامی در اختیار کاربران قرار داده، امکان 
را  ادیان  نظری  بنیادهای  و  اعتقادی  اصول  درباره ی  شبهه پراکنی 
برای  بیش وکم  که  امری  است؛   کرده  بسترسازی  فراگیر،  به طور  هم 
ذهن های بسیط و کسانی که از تفکرّ نقادانه و سنجیده اندیشی بهر ه ای 
ندارند می تواند خطرناک باشد ولی بدتر از این دامن زدن به بی مبالاتی 
عملی و اخلاقی در مخاطبان جوان است که این کار به لطایف الحیل و 
صد افسون و نیرنگ در رسانه ها به خصوص شبکه های اجتماعی جدید 
چون تلگرام و اینستاگرام و شبکه های ماهواره ای در حال اجرا است 
محیط  تربیت پذیر  و  جوان  نسل  برای  رسانه ها  گونه ی  این  فضای  و 
یک  کریم  قرآن  صریح  بیان  این  در  می آید.  شمار  به  ناسالم  بسیار 
توجه  می رسد  نظر  به  که  آمده  بیان  به  روان شناختی - تربیتی  اصل 
خداوند  است.  عبرت آموز  بسیار  مدرن  رسانه های  کارکرد  در  آن  به 
َّذِینَ أسََاءُوا  متعال در این آیه کریمه گوشزد می کند: »ثمَُّ کَانَ عَاقبَِةَ ال
ِ وَ کَانوُا بهَِا یسَْتَهْزِءُونَ« )روم، 10( سپس  بوُا بآِیاَتِ اللهَّ وءَی أنَْ کَذَّ السُّ
سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات 
خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند. معتقدیم سخن قرآن 
از حقایق نفس الامری در حاق عالم هستی و نظم وجودی حتمی در 
لایه های پنهان و برتر هستی خبر می دهد و بیانگر سرشت انسان است 
و بدین گونه مطابق وعید قرآن بدکرداری به بی دینی منتهی می شود و 
رسانه های گوناگون مدرن بسیار حساب شده نسل جوان و آینده سازان 
فردای امّت اسلامی را نشانه رفته تا با گسترش بی قیدی، در آغاز التزام 
عملی آنان به احکام و دستورات اسلامی را سست سازد، که اگر این 
اتفاق بیفتد گام دوم را خود آنان در پرتو کردار ناشایست شان به طور 
ناگزیر برخواهد داشت و به تکذیب آیات الاهی مبادرت خواهند کرد.

نتیجه
به  معرفت شناختی  لحاظ  به  مدرن  رسانه های  این که  دلیل  به 
ایجاد  و  غفلت  گسترش  با  می زند،  دامن  تجربه گرایی  و  حس گرایی 
نیازهای کاذب و نیازنما، عرصه را بر نیازمندی اصیل و روحانی تنگ 
ساخته از صیرورت وجودی انسان به سوی تعالی و کمال بازمی دارد. 
رسانه های مدرن مخاطبانش را به کثرت بینی عادت داده از یکتابینی 
با  از همه  بدتر  به هرم هستی و جان جهان غافل می سازد.  توجه  و 
اشاعه و ترویج برنامه های مطابق هوس و خواست نفسانی جوانان به 
بی مبالاتی اخلاقی آنان دامن می زنند که این کار در نهایت به بی دینی 
و تکذیب آیات الاهی توسط آنان منجر خواهد شد. رسانه های مدرن 
با پریشان ساختن خاطر مخاطبان فضای زیست معنوی و تفکّر قلبی 
از اطمینان و یقین را تنگ می سازد و معنوی زیستن  و برخورداری 
از هر کسی  نیازمندِ مجاهده و ریاضت طاقت فرسایی می سازد که  را 

ساخته نیست.
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حبیب الله فهیمی
)داکتر فلسفه(

A

رسانه در خدمت ما 
یا ما در خــدمت رسانه؟

به دلیل این که رسانه های مدرن به لحاظ معرفت شناختی به حس گرایی و تجربه گرایی دامن می زند. با گسترش غفلت 
و ایجاد نیازهای کاذب و نیازنما، عرصه را بر نیازمندی اصیل و روحانی تنگ ساخته از صیرورت وجودی انسان به 
سوی تعالی و کمال بازمی دارد. رسانه های مدرن مخاطبانش را به کثرت بینی عادت داده از یکتابینی و توجه به هرم 
هستی و جان جهان غافل می سازد. بدتر از همه با اشاعه و ترویج برنامه های مطابق هوس و خواست نفسانی جوانان 
به بی مبالاتی اخلاقی آنان دامن می زنند که این کار در نهایت به بی دینی و تکذیب آیات الاهی توسط آنان منجر 
با پریشان ساختن خاطر مخاطبان فضای زیست معنوی و تفکّر قلبی و برخورداری  خواهد شد. رسانه های مدرن 
از اطمینان و یقین را تنگ می سازد و معنوی زیستن را نیازمندِ مجاهده و ریاضت طاقت فرسایی می سازد که از هر 

کسی ساخته نیست.
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شـهر بامیـان تاریـخ کهن داشـته، ارزش هـای والایی را ترویـج داده و 
روزگاری مهـد تمدن هـا بـوده و مهم تـر از همـه، مـردم  بامیـان ایـن 
آرزو را داشـتند و دارنـد کـه روزی بامیـان بـه همان شـکوه و عظمت 
گذشـته تاریخـی خـود بازگـردد و مردمـان آن یک بـار دیگـر شـاهد 
دسـت آوردهای عظیـم و ارزشـمند در زمینـه ی رشـد و شـکوفایی در 
امـور اقتصـادی، فرهنگـی و فکـری باشـند. امـا و متأسـفانه، حضـور 
باندهـای مافیایـی و فسـاد گسـترده در تمـام سـطوح ادارات دولتـی 
باعث شـده اسـت تا به میـزان و چالش هـای اقتصادی، فقـر، بیکاری، 
آسـیب های اجتماعـی، طبیعـی و در نهایـت بحـران کرونـا، مردمـان 
ایـن مـرز و بـوم را بیشـتر از پیـش آسـیب پذیر و متأثـر سـازند. امـا 
در بیـن همـه مـوارد یـاد شـده آنچه قابـل تأمـل اسـت و بحران های 
همانـا  می دهـد  قـرار  مـردم  فـرارُوی  را  جبران ناپذیـر  و  بیشـتر 
موجودیـت باندهـای مافیایـی می باشـند کـه در میـان ایـن باندهـای 
مافیایـی زمیـن و حامیـان آنـان در درون نظـام از معمـاران و رهبران 
اصلـی فاجعـه می باشـد. بـاری موجودیـت باندهـای مافیایـی زمین و 
حامیـان آنـان باعث شـده اسـت تـا زمین هـای دولتی که جـزء اموال 
و دارایی هـای عمومـی اسـت مـورد غصـب قـرار گیرد و شـهرک های 
خودسـر و بـدون پـلان اساسـی بـه وجـود آیـد. امـا سـئوال اساسـی 
در این جـا اسـت چـرا ایـن شـهرک ها بـه وجـود می آیـد؟  جـواب 
ایـن سـوال روشـن اسـت، احـداث شـهرک های غیرپلانـی غیرقانونی 
بـر اسـاس منافـع مشـترک باندهـای مافیایـی زمیـن و حامیـان آنان 
در درون نظـام بـه وجـود می آیـد و ایـن امـر باعـث شـده اسـت تـا 
زمینه ایجاد شـهرک های قانونی که دارای ماسـترپلان اساسـی باشـد 

شـود. گرفته 
طبـق مـاده ششـم قانـون اساسـی، دولـت موظـف بـه ایجـاد یـک 
جامعـه ی مرفـه و مترقـی بر اسـاس عدالـت اجتماعی، حفـظ کرامت 
انسـانی، حمایـت از حقـوق بشـر، تحقـق دموکراسـی، تأمیـن وحدت 
ملـی، برابـری همـه اقـوام و قبایل و انکشـاف متـوازن در همه مناطق 
کشـور می باشـد؛ امـا می بینیـم کـه در بامیـان دولت بـه وظیفه خود 
بـه درسـتی عمـل نکـرده کـه هیـچ بلکـه دیـده می شـود وظایـف 
از  فرصت طلـب  عـده ای  و  کـرده  فرامـوش  کامـلًا  را  خـود  اساسـی 
موقعیـت سوء اسـتفاده نمـوده و می بینیـم کـه از باندهـای مافیایـی 
در سـطوح مختلـف حمایـت گردیـده و هنـوز هـم مـورد حمایـت 
کسـانی اسـت که منافع مشـترک دارند. طبـق ماده چهاردهـم قانون 
اساسـی، دولـت موظـف اسـت که بـه منظور تهیـه ی مسـکن و توزیع 
ملکیت هـای عامـه بـرای افـراد مسـتحق، مطابـق احـکام قانـون و در 
حـد امکانـات مالـی، تدابیـر لازم را اتخـاذ نماید. باری، دیده می شـود 
در بامیـان شـهرک ها بـر اسـاس منافـع عده ای خـاص ایجـاد گردیده 
و زمین هایـی کـه ملکیـت عامـه بـوده مـورد سوء اسـتفاده ی این نوع 
افـراد قـرار گرفتـه اسـت، در صورتـی کـه از ایـن زمین هـا بایـد در 
راسـتای تهیـه مسـکن بـرای همه ی افراد مسـتحق اسـتفاده می شـد 
و بـرای آنـان توزیـع می گردیـد. چنان چـه قانـون اساسـی بـرای مـا 
روشـن می سـازد کـه تهیـه مسـکن جـزو وظایـف و مسـئولیت های 
اساسـی و اولیـه دولت می باشـد تـا زمینه ی ایجاد یـک جامعه ی مرفه 
و مترقـی را فراهم سـازد، ولی متأسـفانه موجودیت فسـاد گسـترده و 
موجودیـت باندهـای مافیایـی باعـث گردیده تـا موضـوع ملکیت های 
عامـه کـه همانـا زمین های دولتی می باشـد مـورد اسـتفاده ی عده ای 
از افـراد خـاص قـرار گیـرد و دولت مـردان نیـز نتوانسـته اند کـه تـا 
هنـوز بـه ایـن مسـئولیت خطیر خـود موفـق گردد، کـه همانـا ایجاد 
شـهرک های قانونـی و فراهـم نمـودن زمینـه ی یـک سـرپناه امـن و 

زندگـی حداقلـی و بـه دور از تـوش بـرای افـراد جامعـه می باشـد.
از آن جایـی کـه قانـون اساسـی تصریـح مـی دارد تهیـه مسـکن جـزو 
وظایـف و مسـئولیت های اساسـی و اولیـه دولت می باشـد؛ تـا کرامت 
انسـانی و حقـوق بشـری افـراد جامعـه حفـظ گـردد. امـا می بینیـم 
باسـتان احـداث خانه هـای خودسـر و شـهرک های  بامیـان  کـه در 
بـدون ماسـترپلان چالش هـای عظیمـی را فـراروی مدیریـت شـهری 
در  کـه  مردمانـی  بـرای  را  پیامدهـا  بدتریـن  و  اسـت  داده  قـرار 
سـاحات غیرپلانـی زندگـی می کننـد قابـل تصـور سـاخته کـه همانا 

جریـب هـم توسـط 139 ارگان دولتـی غصـب شـده اند.
پیشـین  مشـاوران  کـه  آمـده  افغانسـتان  آزادی  خانـه  گـزارش  در 
ریاسـت جمهوری کـه بـر اسـاس فرمـان شـماره 45 حامـد کـرزی 
رقـم  گـزارش خـود  در  تحقیـق کرده  انـد،  زمیـن  مـورد غصـب  در 
غصـب زمیـن در کشـور را 4.5 میلیـون جریـب زمیـن دولتـی اعـلام 
کرده انـد. بـا آن کـه آمـار اداره اراضـی از 30 ولایت نشـان می دهد که 
1297000 جریـب زمیـن دولتـی غصـب شـده اسـت امـا یافته  هـای 
خانـه آزادی به طـور نمونـه از 18 ولایـت کشـور 19542245 جریب 

اسـت. زمین 
فصل سیاه غصب زمین

خانـه آزادی افغانسـتان در گـزارش خـود گفتـه اسـت کـه بیشـترین 
صـورت  کـرزی  حامـد  حکومـت  زمـان  در  زمیـن  غصـب  میـزان 
گرفتـه اسـت. خانـه آزادی افغانسـتان در تحقیـق خـود گفتـه اسـت 
کـه نبـود حاکمیـت قانـون، عـدم پیگیـری دوسـیه  های افـراد متهـم 
بهـای  افزایـش  غاصبـان،  و  زورمنـدان  معافیـت  زمیـن،  بـه غصـب 
زمیـن، زمینه  سـازی غصـب زمیـن در حکومـت، عـدم جرم  انـگاری 
غصـب زمیـن، عـدم توانایـی ارگان هـای عدلی - قضایـی در پیگیـری 
از دوسـیه  های غصـب متهمـان غصـب زمیـن، عـدم هماهنگـی میان 
اداره  هـای دولتـی، تداخـل کاری ارگان هـای دولتـی و فسـاد اداری از 
دلیل  هـای بـه شـمار می رونـد کـه در دوره حامـد کـرزی بیشـترین 

زمین  هـای دولتـی غصـب شـوند.
یافته  هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه بیشـترین غصـب زمیـن 
در ولایت  هـای کابـل، هـرات، بلـخ، قندهـار، ننگرهار، قندوز، کاپیسـا، 
بغـلان، تخـار، نیمـروز، خوسـت، لوگـر و غزنـی صـورت گرفته اسـت. 
غصـب  میـزان  کمتریـن  کـه  می گویـد  همچنـان  نام بـرده  گـزارش 
پکتیـکا،  دایکنـدی،  نورسـتان،  ولایت هـای  در  دولتـی  زمین هـای 

پنجشـیر و غـور بوده اسـت.
زمین هـای  مجمـوع  از  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  یافته  هـای 
غصب شـده، 75 درصـد آن متعلـق بـه دولـت اسـت کـه توسـط افراد 
زورمنـد غصـب شـده اند. حـدود 5 درصد دیگـر از مجمـوع زمین های 
بـه  دولـت  توسـط  کـه  بوده انـد  افـرادی  ملکیت هـای  غصب شـده، 
 خصـوص در زمـان حاکمیـت رژیـم کمونیسـتی، در کشـور غصـب 
زمین هـای  مجمـوع  درصـد   10 کـه  می افزایـد  گـزارش  شـده اند. 
غصب شـده، زمین هـای شـخصی افـراد بوده اند که توسـط افـراد دیگر 
غصـب شـده اند. 10 درصـد دیگـر نیز ملکیت هـای دولتـی بوده اند که 

توسـط نهادهـای دیگـر دولتـی غصـب شـده اند.
شیوه های غصب زمین

غصـب بـه شـیوه های مختلف از جمله جعل اسـناد قانونی، دسترسـی 
بـه آرشـیف و اسـناد در نهادهـای رسـمی دولتـی، پارچـه مالیه دهی، 
جعـل فرامیـن و احـکام، وکالت خط، ترکـه خط، وثیقـه خط، وصیت 
خـط، خـاک پولـی، سـند وراثـت، اظهارنامـه و دیگـر اسـناد اثباتیـه 

صـورت گرفته اسـت.
در گـزارش خانـه آزادی افغانسـتان همچنان آمده اسـت که شـماری 
از افـراد و زورمنـدان بـا اسـتفاده از همـکاری محاکـم، شـهرداری ها، 
اداره هـای قضایـای دولـت و حوزه هـای امنیتـی پولیـس بـه غصـب 
زمین هـای دولتـی اقـدام کرده انـد. از زمین هـای دولتی برای سـاخت 
شـهرک های رهایشـی، ایجـاد مجتمع  هـای مسـکونی، بلندمنزل هـا، 
سـاحات تجارتـی، سـرپناه های خودسـر، تانک هـای تیـل، سـرای ها، 
باغ هـا و زمین هـای زراعتـی اسـتفاده شـده اسـت. بر اسـاس آمارهای 
موجـود، در حـال حاضر حـدود 355 شـهرک قانونـی و غیرقانونی در 
سراسـر کشـور وجـود دارند کـه در حـدود 2۶2537 جریـب زمین را 

کرده اند. احتـوا 
هیچ مکانی محفوظ نبوده است

نشـان  کـه  یافتـه  دسـت  اطلاعاتـی  بـه  افغانسـتان  آزادی  خانـه 
مسـاجد،  بـه  متعلـق  زمیـن  جریـب  هـزاران  زورمنـدان  می دهـد 
معـارف، کودکسـتان ها ، پارک هـای صنعتـی، سـینماها، قبرسـتان ها، 
شـهرک های مهاجریـن و معلمیـن و مکان هـای تاریخـی را غصـب 

کرده انـد.

فاجعـه بـزرگ انسـانی می باشـد. بـاری، همـه می دانیـم کـه سـالانه 
هزینه هـای هنگفتـی از طریـق ادارات همچـون مبـارزه بـا حـوادث 
طبیعـی و نهادهـای کمک رسـان و خیریه هـای ملـّی و بین المللـی در 
راسـتای رسـیدگی به کسـانی که منازل آن هـا در مرکز بامیـان بر اثر 
بارندگی هـای موسـمی، سـیلاب ها و رانـش زمیـن تخریـب می گـردد 
هزینـه می شـود؛ امـا آن چـه بیش از هـر حادثـه ی دیگر قابـل نگرانی 
اسـت، ایـن اسـت کـه بـروز کوچک تریـن زمین لـرزه بـه فاجعـه ای 
بـزرگ منجر خواهد شـد، شـاید هـزاران انسـان اعم از اطفـال و زنان 
جان هـای شـیرین خـود را از دسـت خواهنـد داد و بالاتریـن میـزان 
خسـارات مالـی و یـک فاجعه ملـی را در پی خواهد داشـت. اما آن چه 
را قانـون اساسـی برای ما روشـن می سـازد تهیه مسـکن امـن و ایجاد 
شـهرک ها بـا تمـام امکانـات رفاهـی از مسـئولیت های اساسـی دولت 

می باشـد.
امـا سـئوال اساسـی در این جـا اسـت کـه جلوگیـری از یـک چنیـن 
کـدام  مسـئولیت های  از  اسـت  تصـور  قابـل  کـه  بـزرگ  حادثـه ی 
اداره دولتـی می باشـد؟ آیـا مسـئول درجـه اول ریاسـت شهرسـازی 
می باشـد کـه از ایجـاد شـهرک های خودسـر جلوگیری نکرده اسـت؟ 
آیا ریاسـت شـهرداری بامیان به مسـئولیت های اساسـی خود درسـت 
عمل نکرده اسـت؟ آیا نهادهای امنیتی نخواسـته اسـت و در راسـتای 
نمـوده  نامیمـون چشم پوشـی  یـک چنیـن روی کـرد  از  جلوگیـری 
اسـت؟ آیـا ریاسـت مبارزه با حـوادث در ایـن زمینه کدام مسـئولیتی 
داشـته اسـت یـا نـه؟ یا این کـه تغافـل اصلی از سـوی والیـان محترم 
در زمـان حکمرانی شـان صـورت گرفتـه اسـت و متأسـفانه ایـن روند 
هنـوز هـم ادامـه دارد. باری، بامیان یک شـهر باسـتانی اسـت و داری 
سـایت های فرهنگی زیادی اسـت که ثبت و راجیسترشـده ی یونسـکو 
می باشـند. پـس این از مسـئولیت های اساسـی دولت مردان می باشـد 
پاک سـازی  خودسـر  خانه هـای  وجـود  از  باسـتانی  سـایت های  کـه 
شـود و ماسـترپلان فرهنگـی بامیان مطابـق به اسـتانداردهای در نظر 
گرفتـه شـده تطبیـق گـردد و همچنـان جلـوی ایجـاد شـهرک های 
خودسـر و غیرقانونـی گرفته شـود. در خاتمه پیشـنهاد نویسـنده این 
اسـت کـه بهتریـن سـاحات بـرای ایجاد شـهرک ها بـا اسـتانداردهای 
روز و اسـکان دادن مـردم مسـیر شـاهراه بامیان - یکه ولنـگ )سـاحات 
شـهیدان، شـبرتو، قرغنتو، دشـت خم و سـاحات فیروزبهار( می باشد.

از آن جایـی کـه غصـب زمیـن و بـه تـاراج بـردن ملکیت هـای عامـه 
ریشـه در سـنت و فرهنـگ قبیلـه دارد، لازم می بینم کـه جهت جلب 
توجـه خوانندگان محتـرم، خلاصه ای از گزارش تحقیقـی خانه آزادی 
افغانسـتان را کـه در راسـتای غصـب زمین می باشـد نیـز ضمیمه این 
مقالـه نمایـم. خانـه آزادی افغانسـتان در گزارش تحقیقـی خود گفته 
اسـت کـه بیشـترین رقـم غصب زمیـن در کشـور، طی چهارده سـال 
گذشـته صـورت گرفتـه اسـت. بر اسـاس یافته هـای این تحقیـق، اگر 
هـر متـر مربـع زمین 2.5 دالـر قیمت داشـته باشـد، ارزش زمین های 

غصب شـده بـه ۶.4 میلیـارد دالر می رسـد.
ایـن گـزارش تحت عنوان »فصل سـیاه غصـب زمین در افغانسـتان«، 
در 3 فصـل و حـدود 100 صفحـه تهیـه شـده و نتایـج آن در کابـل 
منتشـر شـده اسـت. در تهیـه ایـن گـزارش، از اسـناد معتبـر دولتـی 
ماننـد اداره عالـی اراضـی، اداره عالـی مبـارزه بـا فسـاد اداری، لـوی 
سـارنوالی، شـهرداری کابـل، وزارت شهرسـازی، کمیسـیون خـاص 
پارلمـان، اداره ارگان هـای محـل، گزارش هـای ویژه ریاسـت جمهوری 
و برخـی از نهادهـای دیگـر دولتـی و خصوصی اسـتفاده شـده اسـت. 
همچنیـن در ایـن گـزارش بـا 70 منبـع معتبـر دولتـی و غیردولتـی 

مصاحبـه صـورت گرفته اسـت.
آمارهای غصب زمین

تهیه کننـدگان ایـن گـزارش گفته  انـد کـه بـه آمارهـای متفـاوت در 
مـورد غصـب زمیـن در کشـور دسـت یافته انـد. آمارهـای اداره عالـی 
اراضـی و کمیسـیون خـاص پارلمـان نشـان می دهنـد کـه تـا کنـون 
1297000 جریـب زمیـن دولتـی در 34 ولایـت کشـور غصب شـده 
اسـت. از ایـن میـان، 98۶334 جریـب زمیـن توسـط 15831 نفـر، 
 30829 و  شـهرک   355 مالـکان  توسـط  دیگـر  جریـب   2۶2537

یافته هـای ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه تـا کنـون 2052 جریب 
زمیـن متعلـق بـه پارک هـای صنعتی، 10 هـزار جریب زمیـن مربوط 
بـه شـهرک معلمـان و ده هـا هـزار جریـب زمیـن مربـوط به شـهرک 
مهاجریـن نیـز غصـب شـده اسـت. بیـش از 11 هـزار جریـب زمیـن 
دیگـر در کانـال ننگرهـار توسـط مافیایـی زمین غصب شـده و در آن 

شـهرک های رهایشـی سـاخته شـده است.
همچنیـن یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه بیـش از 90 
درصـد زمین هـای اهـل هنود در ولایت هـای کابل، خوسـت، ننگرهار، 
شـامل،  زمین هـا  ایـن  شـده اند.  غصـب  قندهـار  و  هلمنـد  غزنـی، 

عبادتگاه هـا و هندوسـوزان اهـل هنـود و سـیک ها نیـز می باشـند.
غصب آبدات و مکان های تاریخی

خانـه آزادی در گـزارش خـود افزوده اسـت کـه سـاحات و مکان های 
تاریخـی زیـادی نیـز در ولایت هـای هـرات، غزنـی، قنـدوز، هلمنـد، 
قندهـار، بلـخ، ننگرهـار و بامیـان غصـب شـده اند. یافته هـای تحقیـق 
خانـه آزادی نشـان می دهـد کـه در برخـی از ولایت هـا زمین هـای 
اطـراف آبده هـا غصـب گردیده و بـالای آن منازل رهایشـی و تجارتی 
نظامـی  نیروهـای  از ولایت هـا  برخـی  در  اسـت. حتـا  اعمـار شـده 

سـاحات مربـوط بـه آثـار باسـتانی را تخریـب کرده انـد.
پیامدهای ناشی از غصب زمین

کشـور  در  زمیـن  غصـب  کـه  می گویـد  افغانسـتان  آزادی  خانـه 
پیامدهـای جبران ناپذیـری از جملـه عدم تطبیق پلان  های انکشـافی، 
تخریـب محیـط زیسـت، نقـض حقوق بشـر، ایجـاد منازعـات قومی و 

تخریـب مکان هـا و آبـدات تاریخـی را در پـی داشـته اسـت.
یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد کـه با غصب هـر متر مربـع زمین، 
حـدود 2.5 دالـر از سـرمایه ملـی کاسـته می شـود. بـر اسـاس ایـن 
گـزارش، غصـب زمیـن باعث شـده که جـدال میان برخـی از اقوام در 
ولایت هـای مختلـف صـورت بگیـرد که تـا کنون ده هـا تن بـر اثر آن 

کشـته و زخمی شـده اند.
پیشنهادها

خانـه آزادی افغانسـتان با درنظرداشـتِ یافته های خود پیشـنهادهای 
مشـخصی را نیـز ارائـه کـرده اسـت. ایـن نهـاد می گویـد کـه قوانیـن 
کشـور در رابطـه بـه غصـب زمیـن و مجـازات متهمـان بـه غصـب 
دارای نواقـص و خلایـی جـدی می باشـد کـه باعـث معافیـت متهمان 
و سوءاسـتفاده زورمنـدان بـرای غصـب بیشـتر شـده اسـت. بنابرایـن 
حکومـت ضمـن بازنگـری قوانیـن کشـور، خلاءهـای یادشـده را بـا 
نـوآوری در قوانیـن برطـرف کنـد و برای غاصبـان زمین متناسـب به 

میـزان غصـب زمیـن برای شـان جـزا تعییـن گردد.
ایـن نهـاد می گویـد از آن جایـی کـه متهمـان بـه غصـب زمیـن افراد 
سـناتوران،  و  نماینـدگان  از  برخـی  حکومتـی،  مقام هـای  زورمنـد، 
برخـی از فرماندهـان پولیـس، برخـی از رهبـران سیاسـی و جهـادی، 
متنفـذان و بـزرگان قوم انـد، بنابراین محاکم عادی توانایی رسـیدگی 
بـه اجـرای عدالـت را ندارنـد. ایـن وضع ایجـاب می کند کـه »محاکم 
خـاص« و باصلاحیـت ایجـاد گـردد تـا بـه دوسـیه  های فـرد متهم به 

غصـب زمیـن رسـیدگی صـورت بگیرد.
همچنـان ایـن نهـاد پیشـنهاد می کنـد کـه بایـد از گماشـتن افـراد 
متهـم بـه غصـب زمیـن تـا زمـان رسـیدگی بـه قضایای شـان، در 
پسـت های مهـم دولتـی جلوگیـری صـورت بگیـرد. و نیـز ایـن نهـاد 
ایجـاد  خواسـتار  فرمانـی  یـک  طـی  می خواهـد  رئیس جمهـوری  از 
محکمـه ویـژه و رسـیدگی خـاص به سرنوشـت حدود 1۶ هـزار متهم 

زمین شـود. غصـب 
مسـئولان خانـه آزادی افغانسـتان در هنـگام ارائه نتایـج تحقیق خود 
گفتنـد بـا آن کـه قانـون دسترسـی بـه اطلاعـات پـس از تلاش هـای 
زیـاد توشـیح و اجرایی شـد، امـا برخـی از اداره های دولتـی هنوز هم 
بـه شـیوه سـنتی بـر این بـاور انـد کـه هیـچ معلومـات دولتـی نباید 
در اختیـار دیگـران قـرار داده شـود. خانـه آزادی افغانسـتان می گوید 
کـه در جریـان تحقیـق دریافته اسـت کـه نهادهای دولتی افغانسـتان 

هنـوز فاقـد »دیتابیـس« و »بانـک معلومات« می باشـند.
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ایـن یادداشـت مبتنـی بـر یـک قطعـه بسـیار کوتـاه از فرانتـس کافـکا اسـت که من 
گمـان می کنـم بـه صـورت زیرکانـه و تحسـین برانگیز توانسـته اسـت وضعیـت آدم ها 
در جهـان معاصـر را بیـان کنـد. مـن ابتـدا آن قطعـه را در این جـا مـی آورم و بعـد در 
مـوردش حـرف می زنیـم. آن قطعه این اسـت: »صبح خیلـی زود بـود. خیابان ها تمیز 
و خلـوت بـود. می خواسـتم بـه ایسـتگاه قطـار بروم. سـاعتم را با سـاعت برج مقایسـه 
کـردم و متوجـه شـدم کـه وقـت بسـیار دیرتـر از آن اسـت کـه فکـر می کـردم. بایـد 
عجلـه می کـردم. تـا ایـن نکتـه را فهمیـدم، هـول کـردم. این هـول باعث شـد درباره 
مسـیر بـه تردیـد بیفتم. هنـوز خیابان های شـهر را خـوب نمی شـناختم. خوش بختانه 
پلیسـی در آن نزدیکـی بـود. بـه سـویش دویـدم و نفس نفس زنان از او راه را پرسـیدم. 
لبخنـدی زد و گفـت: »تـو می خواهـی راهـت را از مـن بپرسـی؟«. گفتـم: »بلـه! برای 
آن کـه خـودم نمی توانـم راهـم را پیـدا کنـم«. گفـت: »بی خیالـش شـو، بی خیالـش 

شـو!«. و بـا شـتاب دور شـد، مثـل کسـی کـه می خواهـد با خنـده اش تنها باشـد«.
انسـان غربـی بـا امیـدواری زایدالوصفی عصر رنسـانس و نوزایی را پشت سـر گذاشـت. 
آن هـا بـاور داشـتند که با زمینی شـدن همه چیـز و اتخـاذ روی کردهای علمی نسـبت 
بـه امـورات و زندگـی شـاید مـا بـه همـان بهشـت موعـود دسـت پیـدا کنیـم، البتـه 
از خیلـی جهـات هـم بـه آن چیـزی کـه انتظـارش را داشـتند دسـت پیـدا کردنـد. 
میـزان رفـاه در زندگـی بـالا رفت، کمتـر در معرض آسـیب های طبیعی قـرار گرفتند، 
ماشـین ها را اختـراع کردنـد، خودشـان را از بنـد طبیعـت آزاد کردنـد و در نهایت هم 
این کـه از باورهـای خرافی و غیرعقلانی شـان فاصلـه گرفتند. البته ایـن تغییرات صرفاً 
در غـرب بـه وجـود نیامـد بلکـه دامنـه آن کم وبیش بـه تمـام جهان گسـترش یافت، 
منتهـا بـا ایـن تفاوت کـه بعضی کشـورها خیلی زود توانسـتند خـود را با آن سـازگار 
کنـد و بعضـی کشـورها از آن اسـتفاده نتوانسـتند و حتـا هنوز از آن بی نصیـب اند. در 
هـر صـورت امـا حـرف اصلی این اسـت کـه جهـان از حالـت رازورزانـه و الاهیاتی اش 
فاصلـه گرفـت و همه چیـز در دام علم گرایـی و نوعی دانش  پوزیتویسـتی گرفتار شـد، 
حتـا خـود زندگـی. بحرانـی که این یادداشـت تلاش می کنـد اندکی به آن اشـاره کند 

از همیـن مـورد آخر شـروع می شـود، یعنـی علمی سـازی زندگی.
بـه نظـر می رسـد که بعضی از فیلسـوفان و متفکریـن غربی از همان آوان شـکل گیری 
عصـر رنسـانس و ورود بـه دنیـای نـو متوجـه بعضـی از بحران هـای احتمالـی شـده 
نویسـنده  و  فیلسـوف  روسـو،  ژان ژاک  مـا  نظـر  مـورد  افـراد  ایـن  از  یکـی  باشـند. 
فرانسـوی اسـت. اصـولاً ژان ژاک روسـو نسـبت بـه طبیعـت بشـر خوش بین بـود اما با 
پیش رفت هـای علمـی و تمدنـی چنـدان دم سـاز نبـود. به باور او سرشـت بشـر پاک و 
پالـوده از نیـروی شـر و پلیـدی اسـت امـا تمـدن آن را آلـوده و ناپاک می سـازد. برای 
همیـن او زندگـی بـه شـکل طبیعـی و در دامـن طبیعت به سـربردن را بهترین شـکل 
زندگـی می دانسـت. از آن جایـی کـه روسـو در زمـان حیاتش بـه اندازه کافی مشـهور 
بـود بـه نحـوی نوعـی گرایش روسـویی در میان مـردم و خصوصـاً دولت مـردان ایجاد 
شـده بـود )روسـو فیلسـوف سیاسـی بـود(. پیروان روسـو می خواسـتند هماننـد او در 
دامـن طبیعـت زندگـی کننـد و تا حد ممکـن خودشـان را از جامعـه و پیش رفت های 
علمـی آن زمـان دور نگـه می داشـتند. از آن جایـی کـه روسـو تـا حـدودی شـاهد 
پیش رفت هـای علمـی در زمـان خـودش بـود، می تـوان گفـت بدبینـی اش نسـبت به 
تمـدن و سرشـت جوامـع بشـری روز به روز بیشـتر می شـد. او با جماعتـی خوش بین 
نسـبت بـه آینـده جوامـع بشـری هم صـدا نبـود. اگرچنـد راهـی کـه روسـو در پیش 
گرفتـه بـود بعـد از خـودش چنـدان پیـرو نیافـت امـا بـا این حـال سـخن های او در 
زمـان فعلـی بـرای آدم هایـی که تـا مغز اسـتخوان مدرنیتـه را درک کرده انـد کماکان 
تازگـی دارد. روسـو را می تـوان از جدی تریـن منتقـدان رنسـانس و نوزایـی دانسـت. 
انتقادهـای او نسـبت بـه جامعـه ای کـه بـه زودی قـرار بـود بـه مدرنیتـه دسـت یابد 
بعدهـا بـه شـکل های گوناگـون در آراء و نظریـات فیلسـوفان دیگر بروز یافـت. یکی از 

نام دارتریـن و تأثیرگذارتریـن ایـن افـراد کارل مارکـس بود.
مارکـس از اسـارت و ازخودبیگانگـی آدم هـا در جوامـع مـدرن حـرف می زنـد )این جا 
قـرار نیسـت در مـورد اندیشـه های مارکـس بـه صـورت مفصل حـرف بزنیـم چون نه 
توانایـی ایـن کار هسـت و نـه در حوصلـه ایـن یادداشـت می گنجـد. بنابرایـن فقط به 
صـورت اجمالـی بـه آن اشـاره می کنیـم(. دیـدگاه انتقـادی ای کـه مارکس نسـبت به 
زمانـه ی خـودش داشـت از جهتی می توانـد اتخاذ روی کرد روسـویی باشـد. البته باید 

سـردرگمی بـه آموزه و آدم هایی متوسـل می شـدند کـه نقش رهنما و امام را داشـتند 
و دست شـان را می گرفتنـد. حـالا مـا در این جـا در پـی توصیـف و رد هیـچ یـک از 
اشـکال زندگـی نیسـتیم بلکه درصـدد بازگویی واقعیت هـای موجود بـر زندگی آدم ها 
می باشـیم، واقعیت هـای موجـود بـر زندگـی  علمـی و پیشـاعلمی. بـاری، اگـر زندگی 
پیشـاعلمی بـرای بشـر چیـزی خـاص دیگر نداشـت منتهـا یک چیـز داشـت: امنیت 
روحـی. بـه نظر می رسـد بحـران بی معنایی، سـردرگمی های ممتـد و انبوه فشـارهای 
روانـی از ویژگی هـای بـارز و برجسـته ی زندگی مدرن باشـد. آدم هـا در عصر حاضر به 
لحـاظ مـادی و فیزیکـی به آسـایش های فراوان دسـت یافته اسـت اما آن چـه که مهم 
اسـت و جـای آن خالـی بـه نظـر می رسـد این اسـت که مـا به تناسـب آسـایش های 
فیزیکـی بـه آسـایش های روحـی دسـت نیافته ایـم و ایـن احتمـالاً بزرگ تریـن و در 

عین حـال وحشـت ناک ترین خـلاء در زندگـی مـدرن باشـد.
آن چـه کـه در قطعـه ی مـورد نظـر از آن حـرف زده شـد، اشـاره ی زیرکانـه ای اسـت 
بـه سرگشـتگی ها و سـردرگمی های انسـان مـدرن. ایـن قطعـه بیـان می کنـد مـا 
نمی دانیـم چگونـه زندگـی کنیـم و چه مسـیری را باید طـی کنیم، بـرای همین مثل 
دوران پیشـاعلمی در صـدد متوسـل شـدن بـه دیگری برمی آییـم. اما بدبختـی این جا 
اسـت کـه در عصـر حاضـر آن »دیگـری« نیازمندتـر و بیچاره تر از ما اسـت. من گمان 
می کنـم پلیـس در این جـا نقـش دیـن و نهـاد نجات بخـش را بـازی می کنـد، نهـادی 
کـه امـا آن کارکـرد سـابق را نـدارد. قبـلًا دیـن می توانسـت رهنمای بشـر باشـد و در 
دوران اسـتیصال و سرگشـتگی نجاتـش بدهـد و یـا حداقـل امیـدوارش نگـه دارد. اما 
فعـلًا دیـن نمی توانـد آن نقـش سـابق را بـازی کنـد. درواقع آن کـه باید مـا را نجات 
مـی داد هـم سـرش به سـنگ خورده اسـت و دیگـر نمی تواند مـا را نجـات بدهد. دین 
نتوانسـت و نمی توانـد خـودش را بـا معیارهـای علمـی عیـار سـازد و ایـن در صورتی 
اسـت کـه همه چیـز در عصـر حاضر علمی شـده اسـت. از ایـن رو، زمانه ی مـا مصداق 
همـان حـرف هولدرلیـن اسـت: زمانه ی عسـرت. صـورت رادیـکال این سرگشـتگی ها 
را می تـوان در همـان سـخن معـروف نیچـه پیـدا نمـود کـه گفتـه بـود »خـدا مـرده 
اسـت«. امـا تبعـات مـرگ خدا همـان وضعیتی اسـت کـه مـا در آن گرفتار شـده ایم؛ 
تنهایـی و بی چارگـی وحشـت ناک بشـر. در ایـن داسـتان کسـی کـه نمی دانـد چگونه 
بایـد راهـش را پیـدا کنـد بـه پلیـس )این جا مـن پلیـس را بیشـتر در نقـش رهنما و 
نهادهـای رهایی بخـش معنـا می کنـم( متوسـل می شـود امـا در کمال نابـاوری پلیس 
هـم از نشـان دادن راه بـه او عاجـز اسـت. او بـا زبـان طعنـه می گوید »تـو می خواهی 
راهـت را از مـن بپرسـی؟«. شـاید سـویه ی تلـخ و تاریـک این سـخن از آن جا آشـکار 
شـود کـه ناکامـی و بیچارگـی آن کسـی که قرار اسـت ما را نجـات بدهد بیشـتر از ما 
اسـت. در واقـع این طـور بـه نظر می رسـد که پلیـس در این جـا بیچاره تر از آن کسـی 
اسـت کـه نمی دانـد چگونـه بایـد مسـیرش را طـی کند. فـردی کـه نمی دانـد چگونه 
مسـیرش را پیـدا کنـد از پلیـس کمـک خواسـته بود امـا پلیس بـا خنده جـواب او را 
داده بـود، خنـده ای کـه بیـش از آن کـه خنـده به معنـای واقعی باشـد یـک زهرخند 
تلـخ و دردنـاک بـه نظـر می رسـد. در واقـع امیـد بـه رهایـی از جانـب دیگـران بـه 
کمـدی ای بیـش نمی مانـد. بهتر اسـت شـما این بـار با لحن دیگـر جـواب آن پلیس را 
بخوانیـد، جوابـی کـه از یـک بیچارگـی عمیـق سـخن می گوید: تـو می خواهـی راهت 

از من بپرسـی؟
ایـن وضعیـت فقـط بیان گـر وضعیـت یـک فـرد یـا افراد خـاص نیسـت، بلکه بـه نظر 
می رسـد بشـریت در کل در چنیـن وضعیتـی گرفتـار شـده اسـت. ما حالا هیچ کسـی 
را نداریـم کـه از او کمـک طلـب کنیـم و از طـرف دیگـر بـه کمـک و دسـت گیری 
نیـاز داریـم تـا مـا را از بن بسـت ها عبـور بدهـد. نکتـه ی ناامیدکننده تـر از همـه امـا 
ایـن اسـت کـه ایـن بن بسـت ها مقطعـی و محـدود نیسـتند؛ زندگـی بـا توجـه بـه 
وضعیـت پیرامونی سراسـر بن بسـت و سرگشـتگی اسـت. ما قبـلًا می توانسـتیم از این 
بن بسـت ها عبـور کنیـم؛ چـون می توانسـتیم دیـن را بـاور کنیـم، امـا حـالا این طـور 
بـه نظـر می رسـد کـه عبورکردنی در کار نیسـت و دیـن نمی توانـد ره  به جایـی ببرد. 
تنهـا راه حلـی کـه بـه نظـر می رسـد فعـلًا در اختیـار ما قـرار دارد این اسـت کـه باید 
بـا بن بسـت ها کنـار آمـد. هیـچ راه دیگـر وجـود نـدارد. باید کنـار آمـد. پلیس-رهنما 
نمی توانـد مسـیر را بـه مـا نشـان بدهـد؛ زیـرا خـودش گرفتارتـر از مـا اسـت. مثـل 
این کـه در ایـن زمانـه ، مـا بیشـتر از هـر موقـع دیگـر واقعـاً تنهـا هسـتیم. پـس باید 
بـه ایـن تنهایـی عـادت کنیـم. آدم هـا بـا شـتاب از هم دیگر در حـال دور شـدن اند و 
»می خواهـد بـا خنـده اش تنها باشـد«. کمک خواسـتن از دیگـری و امیـدوار بودن به 
رهایـی یـک طنـز اسـت، طنز دردنـاک تـوأم بـا واقعیت هایی کـه بیچارگی های بشـر 

در عصـر حاضـر را بیـان می کنـد.

تذکـر بدهـم کـه مـن در این جـا ادعـا نمی کنم مارکـس پیرو روسـو بوده بلکـه از این 
جهـت کـه هـر دوی آن هـا نسـبت بـه جامعه دیـدگاه »انتقـادی« داشـته اند، آنـان را 
در یـک ردیـف قـرار می دهـم، درحالی کـه بررسـی اندیشـه های ایـن دو متفکـر مـا را 
کلًا بـه مسـیرهای متفـاوت می بـرد. اما در هـر حالت، هـر دو از منتقدین جامعه شـان 
بودنـد، منتهـا آن تفـاوت برجسـته ای کـه در یـک نـگاه سـطحی هـم قابل تشـخیص 
می باشـد ایـن اسـت که روسـو بیشـتر به لحـاظ اخلاقی منتقـد جامعه بـود و مارکس 
بـه سـازوکارهای اقتصـادی و مـادیِ آن نقـد وارد می کـرد. ایـن بدبینی هـا نسـبت به 
جامعـه مـدرن بـه شـکلی از اشـکال در آراء و اندیشـه های متفکریـن بعـدی هم یافت 
می شـود. از میـان  همـه ی این هـا، شایسـته به نظر می رسـد کـه به دیدگاه هـای نیچه 

و کارهـای بعضی از نویسـندگان نیز اشـاره ای داشـته باشـیم.
شـاید زبـان و اندیشـه ی هیـچ فیلسـوفی به انـدازه ی نیچه صریـح و تلخ نباشـد. زبان 
او از ایـن جهـت تلـخ اسـت کـه دقیق تریـن تحلیل هـا از درماندگـی بشـر در عصـر 
حاضـر را بـا صراحـت بسـیار بیـان نموده اسـت. او از جهتی بـا به میـان آوردن ایده ی 
»مـرگ خـدا« مـرگ انسـان را هـم اعلان کـرده بود. بشـر در عصـر حاضر فاقـد اراده 
و از ایـن جهـت فاقـد نیـروی دیونیزوسـی شـده اسـت. از آن شـور و نیرویـی کـه 
انسـان های یونـان باسـتان از آن بهره منـد بودنـد در عصـر حاضر خبری نیسـت. نیچه 
بـا دل بسـتگیِ خاصـی که نسـبت به جامعه یونـان باسـتان دارد، دوره طلایـی زندگی 
بشـر را نیـز در همـان زمان هـا می دانـد )اگرچنـد قریـب بـه اتفـاق اکثـر فیلسـوفان 
نوسـتالژی یونـان باسـتان را در سـر دارنـد و زندگـی یونیان باسـتان را بهترین شـکل 
زندگـی می داننـد(. او امـا زندگـی در عصر حاضـر را فاقد معنـا می یابد و بـرای همین 
اسـت کـه بـه نظـر می رسـد زندگـی در چنیـن زمانـه ای کم وبیـش غیرقابـل تحمـل 
بـه نظـر می رسـد. نیچـه در جایـی گفتـه اسـت: »زندگـی بـا معنـا همه چیـز را قابـل 
تحمـل می سـازد«. امـا معنـا از زندگـی مـدرن رخـت بربسـته اسـت و بـرای همیـن 
تحمـل آن یـا تـوأم بـا فشـارهای روحی طاقت فرسـا اسـت و یا هـم در بدتریـن حالت 
اصـلًا قابـل تحمـل نیسـت. از ایـن رو هـر کـس گرفتـار خـودش هسـت و نمی توانـد 
روزنـه ی امیـد و رهایـی را در دیگـران خلـق کنـد. رنـج بی پایان بشـر در عصـر حاضر 
زاده ی بی معناشـدن زندگـی اسـت. صورت بنـدی ایـن وضعیـت بـه اشـکال  متفاوت تر 
در اکثـر رمان هـا هـم بیان شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، رمان هایی چـون »بیگانه« 
از آلبرکامـو و رمـان »تهـوع« از سـارتر توانسـته اسـت تـا حـدودی ایـن وضعیـت را 
توضیـح بدهـد. حـالا امـا بایـد دیـد در قطعـه ای کـه در ابتـدا آوردیـم ایـن وضعیـت 

چگونـه بازتـاب یافته اسـت.
ایـن همیشـه معمول بوده اسـت که مـا در سرگشـتگی ها و اوقات بحرانـی به آدم های 
دیگـر متوسـل می شـویم و یـا در واقـع نیاز داریم کسـی باشـد تـا دسـت مان را بگیرد 
و مـا را از بحـران نجـات بدهـد. امـا از آن جایـی کـه ذات زندگی به صـورت رقت انگیز 
بـا مجموعـه ای از گرفتاری هـا و حسـرت های بی پایـان رقـم خـورده اسـت لاجـرم هر 
انسـانی در زندگـی اش بـا بحران هـا دسـت وپنجه نـرم کنـد. بنابرایـن این کـه مـا بـه 
دیگـری متوسـل شـویم نـه یـک امر جدید و نو اسـت و نه یـک امـر غیرطبیعی، چون 
زندگـی همیـن خصیصـه را بـا خودش حمـل می کند. در هـر صورت، ایـن وضعیت بر 
زندگـی مـا مسـتولی اسـت و بـه نظر می رسـد در بعضـی مواقع نمی شـود بـه تنهایی 
ادامـه داد، و بـدون شـک متوسـل شـدن به دیگـری خودش نوعـی نیازمنـدی به نظر 
می رسـد. بشـر بـرای برطـرف کـردن ایـن نیازمنـدی اش اما دسـت بـه ابتکاراتـی زده 
و پناه گاه هایـی برایـش بـه وجـود آورده اسـت. یکـی از ایـن پناه گاه هـای مـورد نظـر 
مـا دیـن اسـت. شـاید یکـی از ابتـکارات عجیب و غریب بشـر بـه وجـود آوردن ادیان 
باشـد. مـا دیـن را بـر اسـاس  نیازمندی های مـان بـه وجـود آورده ایـم اما به نـدرت به 
سـاختگی و تصنعـی بـودن آن می اندیشـیم و از همیـن رو اسـت کـه گمـان می کنیم 
دیـن الاهـی اسـت و نـه زمینـی و مـادی. بـه هـر ترتیـب، موضـوع سـخن در این جـا 
حقانیـت ادیـان نیسـت بلکـه چیـزی غیـر از آن اسـت، یعنـی کاربـرد آن. تـا قبـل از 
این کـه آدم هـا نسـبت بـه امـورات عالـم روی کـرد علمـی را اتخـاذ کننـد بـه صـورت 
کامـل بـا روی کردهـای اسـطوره ای، دینی و الاهـی با امـورات مواجه می شـدند؛ برای 
هـر اتفـاق در زندگی شـان یـک توجیهـی داشـتند و تـلاش می کردنـد همه چیـز را 
بـه یـک منبـع غیـر مـادی نسـبت بدهنـد و اتفاقـاً در ایـن مـورد موفـق هـم بودنـد. 
آن ایـام گزینـه ای بدیـل وجـود نداشـت، یـا بـه عبـارت دیگـر گزینـه ای رقیـب برای 
دیدگاه هـای دینـی وجـود نداشـت و آدم هـا بـه راحتـی می توانسـتند بـا توجیهـات 
دینـی کنـار بیاینـد و در واقـع آن را بپذیرند. هدف زندگی شـان مشـخص بـود، رنج ها 
و گرفتار ی های شـان معنـا داشـت، بن بسـت ها برای شـان قابـل تحمـل بـود زیـرا بـه 
نیـروی ناشـناخته باورمنـد بودنـد، و در نهایـت هـم این کـه در ایـام سرگشـتگی و 
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